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ردّی بر نظریه مستشرقین (طرفداران فلسفه اشراق) در 
 مورد سنّت نبوی شریف

ھایی منحرف و گمراه  ھا و طایفه اسلامی ما بعضی اوقات گروه تاریخدر 
 سنّتھا  آن بعضی از کنند، اند که سنت و استدلال به آن را انکار می پیدا شده

طرد شود به  نماید که تماماً  کند و ادعا می انکار می نبوی را به کلی و صراحتاً 
نیاز  بیآن رآن از وجود ق ۀگمان خود که بشریت نیازی به آن ندارد و بوسیل

کند و قسمتی و  می استدلال ای دیگر به قسمتی از سنّت و دسته ھستیم،
صحیح  ۀگروه از جاد ھردوکه بدون شک و گمان  نوعی را قبول ندارد،

خاست و منحرف به پا اولین کسی که در مقابل این مذاھب  اند، منحرف شده
اساس کرد  کوبید و پوچ و بیرا در ھم ھا  آن ھای کرد و شبه این نظریه را ردّ 

بود. خداوند جزای خیر ایشان را بدھد که یک فصل خاصی  /امام شافعی
به این مبحث تخصیص داده است، که در آن  م)را در کتاب خود به نام (الأ

کند بیان کرده  بین خود و میان کسی که سنت را به کلی رد می ۀمناظر
فصل طویلی را در مورد است. ھمانطور که در کتاب خود الرساله یک 

سنت را  یللھایی که د خبر آحاد بیان نموده است. نزدیک بود گروه حجیّت
زدند و از بین بروند. حتی گروھی  و یا به آن طعنه میند دکر به کلی انکار می

پیدا شدند و سرزمین عربی و اسلامی در ھا  آن از مستشرقین و أذناب
دین اسلام و نابود کردن اصول و ھمچنین کسانی دیگر برای از بین بردن 

و این مستشرقین در مورد تمام  ن از ھیچ تلاشی کوتاھی نکردند،ھای آ پایه
ھم پنھان نشد که ھا  آن جوانب دین اسلام صحبت به میان آوردند که برای

به باشد.  سنّت نبوی منبع و دلیل دوم قانون اسلام میبعد از قرآن کریم، 
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و  نمودند، یانداز زدن به آن و تشویه و شبه طعنهھمین خاطر شروع به 
 از نصف دوم قرن نوزدھم تا ربع اول قرن بیستم مستشرقین و افکار تقریباً 

 ،ھای غربی آن را از بین برده بودند در اوج خود بود. چون حکومتھا  آن
زدند ھم در  شد حرف می در مورد ھر چه که به دین اسلام مربوط میھا  آن

تگو فو حدیث و ادب و تمدن مباحثه و گو فقه و تفسیر  مورد تاریخ
د، حتی بحث و بررسی عالم اسلامی در مؤسسات فکری و تربیتی و نمودن می

و خیلی از مسلمانان به شاگردی شد.  برگزیده میھا  آن ھای تعلیمی روش
این مستشرقین در آمدند و بسیاری از این مستشرقین بر عقل و فھم بعضی 

فریب خوردند، ھا  آن ھای ھا و تدریس و به نوشته ندتاثیر گذاشت  از مسلمانان
طرفی و با انصاف و یک بحث علمی  به گمان اینکه بر اساس موضوعی و بی

و  رفتند،ھا  آن ھا و آثار اند به ھمین خاطر به دنبال نوشته نوشته شده
کردند بدون اینکه ھیچ دلیل و حجتی داشته  را بیان میھا  آن ادعاھای

ھا  این گروه ۀودند، ھمبرا از روی ھوی و ھوس زیاد کرده ھا  آن باشند بلکه
ھا را به نام بحث و بررسی و معرفت و دانش و انتقاد آزاد انجام  پاشی این سم

بودند که از علم و دانش صحیح دور حالی که دورترین کسانی دادند در  می
 سالم فاصله داشتند، بودند و از بحث و بررسی درست و نقد و انتقاد پاک و

ھای این دسته از شاگردان مستشرقان در  به ھمین خاطر کتاب و نوشته
به صورت  صمورد اسلام به صورت عمومی و در مورد حدیث پیامبر

شبه و  ھای خود مستشرقین برای ایجاد ھا و کتاب خصوصی از نوشته
یاری خدا به تاثیرتر نبودند.  ھای شریعت اسلام کمتر و بی تشکیک در منبع

را رد ھا  آن ھای این مستشرقین و پیروان در این بحث شبه و تشکیک
پردازیم سپس از مفھوم  کنیم، اما قبل از ھر چیز به تعریف سنت می می

گوییم در خاتمه بعضی از نتایج آن را مورد  استشراق و اھداف آن سخن می
 دھیم از خداوند توفیق را خواستاریم. بررسی قرار می



 
 

 

 فصل اول:
 تعریف سنت نبوی

 سنت در لغت :اول
 حال آن راه و روش پسندیده باشد یا خیر، به معنی راه و روش است،

 لهُ  نَ كا هً حسنَ  ةً سنَّ  ن سنَّ مَ « :توجه کنید صپیامبر ۀبه فرمودبرای مثال 
 هاوزرُ  عليهِ  نَ كا ةئَ سیّ  ةً ن سنّ ن سَّ مَ و ةِ القيام ومِ لى يَ إبها  ن عملَ مَ  جرُ أو هاجرُ أ
کتاب الزکاه و سنن في  صحیح رواه مسلم »ةالقيامِ  لى يومِ إبها  ن عملَ مَ  وزرُ و

 الدرامی. 
گذاری کند، پاداش  و نیکویی را ابداع و پایهھر کس راه و روش پسندیده 

کنند به او خواھد  آن و پاداش تمام کسانی که تا روز قیامت به آن عمل می
رسید و بر عکس ھر کس راه و روش ناپسند و بدی را قرار ده گناه آن و گناه 

حدیث صحیح رسد.  کنند به او می یکسانی که تا روز قیامت به آن عملتمام 
الدرامی نیز  ننساست که امام مسلم در کتاب الزکات آن را آورده است و در

 وارد شده است. 

 سنت در اصطلاح :دوم
 .اند تعریف کرده ن ھم اصولیین ھم فقھاءسنت در اصطلاح را ھم محدثی

اند که رسول  بررسی قرار دادهعلمای محدث به این صورت نسبت را مورد 
خبر داده آن کسی که پروردگار به ما  رسول،نبي  ،دھنده خدا، امام ھدایت

تمام (محدثین) ھا  آن اسوه و الگوی ماست، به ھمین خاطر است که ایشان
افعال و  ھا، ارتباط داشته است مثل فرموده صچیزھایی که به پیامبر
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بدون اینکه حکم شرعی را ثابت کنند یا خیر،  اند، را نقل کردهھا  آن ١تقریرات
ھا و صفات اخلاقی و خلقتی ایشان را  ھمانطور که اخبار و شمایل و داستان

بیان کرده است و  ھای حدیث این مطالب را کاملاً  اند. که کتاب بیان کرده
 شناسان این مطالب را ثابت کرده است.  تلاش مستمر محدثین و حدیث

  :کنند سنت را به این صورت تعریف میھا  آن از این جھت
ھر چیزی که از قول و فعل و تقریر و یا صفات اخلاقی و خلقتی قبل از 

 از بعثت از ایشان به جا مانده باشد سنت نام دارد.  بعثت یا بعد
دھند که  اما عملای اصول، سنت را به این صورت مورد بررسی قرار می

دھد، راه را برای  ھا را قرار می گذاری است که پایه قانون صپیامبر
مردم روش زندگی را بیان سازد، و برای  بعد از خود روشن میمجتھدین 

کنند که  ایشان توجه میاز آن جھت به اقوال و افعال و تقریرات  کند، می
یا واجب بودن و یا مباح بودن و  احکام افعال بندگان را از جھت حرام بودن،

  :کنند سنت را چنین تعریف میھا  آن گیرد، به ھمین خاطر غیره در بر می
م و تقریر نقل شده باشد سنت نااز قول و فعل  صآنچه که از پیامبر

 دارد. 

شود بستگی به  ھر کاری که انجام می »عمال بالنياتما الأنّ إ« :مثال قول
 نیّت آن فرد دارد.

در نمازھا و مناسک حج و غیره  صآنچه که از افعال پیامبر :مثال فعل
 اند.  که به ما رسیده

                                                           
کاری صورت گرفته باشد و ایشان  صتقریر به این معنی است که در حضور پیامبر -1

 آن را رد نکرده باشند. (مترجم)



 ٥    فصل اول: تعریف سنت نبوی

آن بنی قریظه  ۀھا در مورد نماز عصر در غزو اجتھاد صحابه :مثال تقریر

 رواه البخاری »ةَ ب� قر�ظَ في  لاّ إ م العصرَ �حدُ أ �َّ صللا يُ « :فرمودزمان که 
 ).۴۱۱۹شماره  – ۱۵/۲۹۴کتاب المغازی (في 

بخواند. بعضی بنی قریظه  ۀھر یک از شما باید نماز عصر را در میان طایف
را در نظر گرفتند به ھمین خاطر نماز را  صپیامبر ۀاز اصحاب ظاھر فرمود

به تاخیر انداختند و تا زمانی که وقت آن تمام نشد آن را به جا نیاوردند، و 
تشویق اصحاب  صبعضی ھم این طور فھمیدند که منظور و ھدف پیامبر

به ھمین خاطر در وقت خود نماز  کار بوده است، ۀبرای شتاب و عجل
رسید  صاین قضیه به پیامبر ی قریظه برسند،خواندند قبل از اینکه به بن

 گروه را تایید نمود.  ھردوایشان ھم 
مورد بررسی قرار ت روصرا به این  صاما علمای فقه سنت پیامبر

از این  شوند، نمیشرعی خارج دھند که اقوال و افعال از حکمی از احکام  می
به صورت امر  صھر چه پیامبر :استجھت تعریف سنت نزد ایشان چنین 

ثابت  صغیر جازم و غیر قطعی دستور داده باشد، و یا آنچه که از پیامبر
شده باشد بدون اینکه فرض یا واجب باشد، و یا آنچه که در انجام دادن آن 
اجر و ثواب وجود داشته باشد و یا در ترک آن عتاب و سرزنش نه انتقام 

آن است از احکام دقیق مقابل واجب و غیر وجود داشته باشد، سنت 
گفته  گانه نزد علمای فقه بعضی اوقات سنت مقابل بدعت است، مثلاً  پنج
گویند بر سنت  عمل کند می صسنت پیامبرھر زمان کسی طبق  :شود می

زمانی که شود فلان کس بدعت کار است،  باشد. و یا گفته می می صپیامبر
ی آنچه که برا ءو ھمچنین لفظ سنت نزد فقھاسنت عمل نماید.  خلاف
چه آن عمل در قرآن موجود باشد یا  شود، اند اطلاق می ھا بر آن بوده صحابه

ثابت بوده است، برای ھا  آن اند که برای پیروان سنّتی بودهھا  آن چون خیر،
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بر آن اجماع کرده باشند و ھا  آن نشده است و یا اجتھادی نبوده که ما نقل 
 صرا نقل کرده باشند. چون پیامبراند آن  بودهھا  آن کسانی که پیش از

وا عضّ  ین بعدالراشدين المهدي� مِ  الخلفاءِ  ةِ سنّ و تىم �سنّ �علي« :فرمایند می
خلفای راشدین بعد  من و سنّت بر شما لازم است که سنّت »ذِ عليها بالنواجِ 

ھا  آن را محکم بگیرید و بهھا  آن از من را رعایت کنید و با چنگ و دھان
 عمل کنید. 

در  و منظور از سنّت باشند، و یا تعریف آن می ھستند، ھا معانی سنّت این
ای  اصطلاح علما، منظور ھر عالمی از ھر علمی باشد اھتمام و توجه ویژه

را که در علوم مد نظر متناسب با علم خود به سنّت داشته است و آن 
ضی و تعارھا  آن آن را تثبیت کرده است بدون اینکه با اند سنّت داشته

اند  مخالفت داشته باشد. در واقع ھمه این علوم در خدمت سنّت نبوی بوده
از  اند، شناخت آن و حمل کردن به آن بودهو در راستای آسان نمودن 

 آوری سنّت اند جمع بزرگترین اھدافی که این علوم نسبت به آن قیام کرده
که به دروغ وارد آن نبوی و پاک نمودن و جدا کردن صحیح آن از چیزھایی 

بعد از آن دفاع از سنت در مقابل کسانی که ضد سنّت باشد.  شده است می
کنند و سعی بر تشویه اذھان عمومی  و مقابله و مخالفت میگری  نبوی فتنه

 افکنی دارند. و شبه



 
 

 

 فصل دوم:
 استشراق، مفهوم و اهداف آن

گیری فکری است که به صورت عمومی  استشراق یک اتجاه و جھت
شرقی و به صورت خصوصی تمدن اسلامی و عربی را مورد بحث و  تمدّن

دھد. که در ابتدای پیدایش آن فقط به بررسی اسلام و زبان  بررسی قرار می
مورد بحث و  پرداخت. سپس وسعت پیدا کرد تا تمام شرق را عربی می

از پس  بررسی قرار دھد ھم از لحاظ زبان و تقالید و آداب و رسوم،
ای به اسلام و زبان  مستشرقین علمای غربی ھستند که توجه زیاد و ویژه

ھا و  بحثو در حقیقت  دارند.ھا  آن عربی و لغات شرقی و أدیان و آداب
اند  اند و ارائه داده اسلام نوشته ۀھا و مقالاتی که این مستشرقین دربار کتاب

ھا و مقالات و  بسیار بزرگ و زیاد ھستند که ھدفشان از نوشتن این کتاب
  :باشد ھا مسائل زیر می بحث

را ببیند، به آن ایمان آورده حمایت از انسان غربی تا نور اسلام  :اولاً 
حامل پرچم اسلام باشند و در راه آن تلاش و مجاھده کنند ھمانطور که 

به آن گرویدند، زمانی  قبلاً  اسپانیا، در شام، مصر، شمال آفریقا،ھا  مسیحی
داخل که این نواحی داخل اسلام شد مردمان آن دسته دسته و گروه گروه 

از آن دفاع و حمایت  اسلام شدند و از دعوتگران این دین پاک شدند،
تر از این به طور عجیب و غریبی به زبان عربی روی آوردند،  عجیب نمودند،

بسیاری از عالمان ھا  آن به طوری که زبانشان زبان عربی شد، و از میان
 بزرگ پیدا شدند. 



 ردی بر نظریه مستشرقین   ٨

ھا رودھا و  کوه نقشه، زمین، آب، شناخت مشرق زمین از جھت، :دوماً 
مردم ساکنین، علم و دانشمندان، دینی و  ھا، زراعت و کشاورزی و میوه

به خاطر ھا  این ۀھم شود، و زبان و .... بررسیو عادات و آداب و رسوم عقاید 
طوری که دیار و سرزمین اسلام  رسیده شود، بهھا  آن این بود که چگونه به

به طوری که ھیچ کس  به سرزمینی ترسناک و مخوفی تبدیل شده بود،
و بحث و گفتگو و  ھا عبور کند، توانست چند قرنی از این سرزمین نمی

مصلحت و صلاح اسلام و به  ھا بر سر مرزھا و حد و حدود آنچه که درگیری
 کرد.  کرد و نیروھای شرور را مقھور و مطرود می مسلمین بود قطع می

ھای اسلامی را  ولی این نیروھا از تدبر و تفکر و تلاشی در مورد سرزمین
از دست ندادند که استشراق اولین کسانی بودند که پرچم این راه را بدست 

کتاب خود  ۀبین در مقدم ایی روبرتمستشرق آمریک گرفتند و پیشقدم شدند،
ھای قومی و مھمی را  ما اسباب و وسیله :گوید می »السیف المقدس«به نام 

 برای مدارسه و بررسی عرب در اختیار داریم و توانایی شناخت بر راه و روش
دیگر  ۀدفع تمام دنیا را تحت تاثیر قرار دادند، ھا) (عربھا  آن را داریم،ھا  آن

آتشی را که محمد آن را خواھند ھمین کار را انجام دھند، در واقع  ھم می
و ھزارھا  باشد، ور نموده است به طور مستمر در حال درخشش می شعله

دلیل و سبب برای این اعتقاد و باور وجود دارد که این شعله ھرگز خاموش 
 ھد شد. انخو

(امیر کایتانی کسی است  :گوید که یک ایتالیایی است می »کایتانی«امیر 
آماده کرد تا مناطقی را که قافله و گروه بزرگ را  ۳که با خرج خصوصی خود 

به تصرف خود در آورده بود باز گردانند و آن را به آن را فتح و  اسلام قبلاً 
ھا و اخبار و روایاتی را که در این  جغرافیایی ترسیم کرده بود و تمام نقش

آوری کرده است و تاریخ فتوحات  باره از این فتوحات سخن گفته است جمع
مجله بزرگ خلاصه نموده و به عنوان (حولیات الإسلام) آن را  ۹اسلام را در 
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تمام ثروت  کهن رسیده است. این امیر آن کرده که سال چھلم ھجری به بیا
خود که بسیار ھم بوده است در این ابحاث صرف و خرج کرده و سامان 

 ۀمفلس گشت و ھیچ ثروتی برایش نماند، در مقدم است، به طوری که کاملاً 
ھدفش از این کار این است که سر  :گوید کتاب خود (حولیات الإسلام) می

ھا پیرو دین مسیحیت را در نواحی مختلف از  صیبت اسلام را که میلیونم
گاه شود، که پیوسته  خارج کرده و به دین اسلام گرویدهاین دین  اند و آ

و ھنوز ھم ادامه دارد و دین او را  آورند امروز ھم به رسالت محمد ایمان می
و نقطه قوت  ا،یعنی سر اسلام ر ،نماید که سر این مصیبت را بفھمد قبول می

 آن را. 
نویسد که شامل  کتابی را می مستشرق دیگر آلمانی به نام (باول شمتز)

گیرد و کتاب  عناصر نیروھای پوشیده در عالم اسلامی و اسلام را در بر می

 جھان) ۀقوت و نیروی آیند(اسلام  »ةالغد العالمي ةالإسلام قو«خود را به نام 
و چرا به مدارس و این فرد چرا این کتاب را نوشته است؟ کند.  اری میذگ نام

 بررسی آن اقدام نموده است؟ 
ھدفی که  ترسد که بطوری علنی و آشکار ھدفش را اعلام نماید، او نمی

گاه ھستند که  گاه کردن اروپاییان است که از این نیرو و قوت غافل و ناآ آ
تمام نقاط اروپا را در  صدایی است که باشد، صدا و زنگ خطر برای اروپا می

دعوتی است برای اتحاد اروپا برای مقابله با این سیاست، بطوری  ،گیرد بر می
 که باعث شد بیدار باشد و خواب را از چشمانش برھاند. 

شود  روشن میھا  آن ھا مفھوم استشراق و بعضی از اھداف از این بررسی
زنند و سنّت نبوی شریف  طعنه می صکه به اسلام و شخص حضرت محمد

و ھا  رویم که آن ھم شبه دھند. در اینجا به قلب موضوع می را ھدف قرار می
آن را مطرح ھا  آن ھایی ھستند که این مستشرقین و شاگردان تشکیک

 .پردازیم میھا  آن ما ھم به اذن خدا به ردّ  نمایند، می





 
 

 

 فصل سوم:
هایی در مورد سنت نبوی و از بین بردن  و تشکیک ها شبه

 آن

 :اول ۀشب
ھایی که بعضی از تندروان مستشرق از قدیم الایام آن  از شبه و تشکیک

اند، که این ادعا بر یک گمان فاسد و واھی بنا شده است و آن  کردهرا مطرح 
مدت دویست سال نوشته نشد و به صورت  صپیامبراین است که احادیث 

شناسان  سپس بعد از این مدت طولانی حدیث غیر مکتوب ماندگار شد،
آوری کنند، که تعداد زیادی از مستشرقان این  تصمیم گرفتند که آنرا جمع

زیھر یک  گولددوزی، و  ولد زیھر، شبرنجر،گ :اند از جمله شبه را مطرح کرده
 دراسات«تدوین حدیث در کتاب خود به نام  ۀفصل مخصوصی را دربار

ھای زیادی در زمان  در مورد صحت وجود صحف ونوشته است،  »إسلامیه
در کتاب » شبرنجر«و نماید.  شک و تردید مطرح می صحضرت محمد

که زمان شروع تدوین و نوشتن  :گوید می »عند العرب الحديث«خود به نام 
احادیث در قرن دوم ھجری بوده است، و سنت فقط به روش شفاھی و 

کند و به گمان خود آن را باقی  را انکار میھا  این »دوزی«گفتار بود. اما 
با نامد. در واقع مستشرقین  مانده و ما ترک مجھولی از احادیث پیامبر می

خواھند فقه و اطمینان مردم را نسبت به  میھا  و تشکیکھا  اندازی این شبه
خواھند صحت   ھا کم کنند و ھمچنین می سنت نبوی و حفظ آن در سینه

را ایجاد کنند و ھا  آن ال ببرند و اتھام درست کردناحادیث را مورد سو
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اند که موافق ھوا  آوری کرده ھایی جمع ھا چیز خواھند بگویند که نویسنده می
به  ام، شنیده صگوید از پیامبر بوده است از فلانی شنیدم میھا  آن و آرزوی

 ھای سیاسی انجامید، یمات و گروهسصورتی که فتنه و بلا به ظاھر شدن تق
احادیث دروغین پرداختند بطوری که ثابت ھا به گذاشتن  بعضی از گروه

عالمان حدیث شناس ھم به  مقابل، و در حق ھستند،ھا  این کردند که می
و اقسام زیادی احادیث و اقسام آن قیام کردند و آن را به انواع  یبررس

مشکل است حکم شود که این حدیث صحیح بر این اساس  تقسیم کردند،
 است و یا این حدیث موضوع و دروغ است. 

  :که رد نمودن این شبه و تشکیک از چند جھت ممکن و میسر است
در ھمان ابتدای زمان حضرت رسول تدوین و نوشتن احادیث  -۱

شد. و آنچه  شروع شد، که شامل اقسام زیادی از احادیث صاکرم
نوشته شده است و ھا  آن دیث و شرح حالکه در مورد راویان احا

ھای زیادی  کند که حدیث شود ثابت می ھای زیاد را شامل می کتاب
 وسیعی آن را یادداشت کرده بودندنوشته شده و به صورت 

ابحاث مربوط به ھم یعنی به صورت  ۀت جداگاناصورت ثیاحادنوشتن  -۲
یماتی بسیار پیشرفته و صورت و تقس فصل به فصل و باب به باب،

قبل از و این تدوین و نوشتن باشد.  موفقیتی در نوشتن احادیث می
نوشته شده بود و در اوایل قرن  یثسال دویست ھجری اکثر احاد

 جمعی ازھجری به اتمام رسید،  ۱۳۰الی  ۱۲۰ھای  دوم بین سال
مثل  دوم فوت کردند، ۀدس ۀھا در نیم کنندگان این کتاب تالیف

 تالیف معمربن راشد. جامع الحدیث 
 و غیره .....  الثوری، ھشام بن حسان، ابن جریج،جامع سفیان 

و علما و دانشمندان علم حدیث برای قبول نمودن احادیث شریط  -۳
 ۀکه این شروط در طول ھم اند، ھای معینی را تعیین نموده شروط
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ه احادیث با ھا این ضمانت و اطمینان را بوجود آورده است ک زمان
 به صورتی که دقیقاً  اھانت و خیلی مطمئن مورد قبول قرار گیرند،

روایت شده به ھمان صورت نوشته  صبه ھمان صورت که از پیامبر
 شده است. 

باشد مثل نھایت  شرایطی وجود دارد که مربوط به راوی حدیث می
داری، نیروی کامل حافظه صورت نوشته یا حفظ آن یا  امانتعدالت، صداقت، 

طور که حدیث را شنیده آن را بیان  ھمانصورتی که  هصورت، ب ھردوبه 
کند. و یا شرایطی را برای احادیث صحیح و حسن و ثقه و اطمینان به راوی 

ن آو ھمچنین شرایطی برای اسناد حدیث و سلامت اند.  گذاشته و قرار داده
ظاھری و باطنی و تطبیق این شروط با احادیث را مقرر ھای  یبعو نع از موا
 گذارد.  ای را باقی نمی اند که شک و شبکه نموده
احادیث و راویان آن  ضمن این که برای صحّتعلمای حدیث  -۴

شروطی را مقرر نموده است برای احادیث مکتوب و نوشته شده نیز 
ترضین که افکار شرایطی را گذاشته است که متاسفانه این مع

محدثین برای روایت حدیث  خبرند، بیکودکانه دارند از آن شروط 
به اند،  شروط احادیث صحیح را گذاشتهمکتوب و نوشته شده ھمان 

وار سند کتاب از روایت کننده  سلسلهدر کنار ھر حدیث ھمین خاطر 
و ھمچنین شنیدن آن شود.  رسد نوشته می تا به مولف میإلی آخر 

منھج بسیار محکم و شناسان  که این روش حدیثرسد.  به اثبات می
 باشد.  ستند میمھای  قوی برای پاک نمودن روایات و نوشته

بحث و گفتگو در مورد اسناد احادیث بعد از دویست سال گذشت از  -۵
شروع نشده است، ھمانطور که مخالفان بیان  صزمان پیامبر

از  کرام از ھمان اوایل آن را بررسی کردند، ۀحاببلکه ص اند، کرده
ھجری روی داد برای اینکه احادیث  ۳۵زمانی که فتنه و بلای سال 
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دشمنان مصمون بماند بررسی اسناد شروع شد. که  ۀنبوی از دسیس
بررسی اسناد ممتازی برای جھانیان نسبت به  ۀنمونمسلمانان 

به طوری که از نواحی مختلف و دور برای بحث و بررسی در  شدند،
 کردند.  یمورد اسناد احادیث مسافرت م

محدثین از مسائلی که واضعین احادیث و اھل بدعت و مذاھب  -۶
گاه ھا  آن دادند غافل نبودند و کامل از افتراھای سیاسی انجام می آ

با به کار برای حفظ سنت نبوی ھا  آن بابرای مقابله بودند، بلکه 
مقابله پرداختند و عجله و ھا  آن بردن انواع وسایل علمی و کافی با

را برای راویان مبتدع معین نمودند سرعت گرفتند. قیدھا و ضوابطی 
ھایی را برای احادیث دروغین و موضوع بیان  و اسباب و علامت

 کردند. 
لکه این تنوع زیاد برای احادیث فقط به خاطر قبول یا رد آن نیست ب -۷

احادیث نیز مد نظر علاوه بر آن بحث راویان آن و سند و متون 
باشد. آنچه که  باشد. که این دلیل عمق نظر و فھم محدثین می می

است ھمان تقسیمات و انواع احادیث ھا  آن دلیل علم دقیق و محکم
که در آن تقسیمات و متنوع نباشد، علم بلکه علمی  ،باشد می

شود. با این توضیح پوچی این شبه و تشکیک آشکار  محسوب نمی
و موضوع بحث خارج شود که چقدر از واقعیت  شود و روشن می می

 است.

 :دوم ۀشب
کند این  ھایی که پیروان و أذناب مستشرقین بیان می ھا و تشکیک از شبه

  :است
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ضروری و برای زندگی مھم بود خداوند آن ھم را اگر چنانچه سنت نبوی 

ْ�اَ اّ�كِْرَ ﴿ :فرماید می کرد ھمانطور که مانند قرآن محفوظ می إنَِّا َ�نُْ نزََّ
ما قران را نازل کردیم و ما خود از آن  .]٩[الحجر:  ﴾٩�نَّا َ�ُ َ�َافظُِونَ 

داد که آن  و دستور می و ھمانند قرآن به پیامبر امر محافظت خواھیم کرد،

�� و ألا« :فرماید می صمبردر مورد حدیثی که پیاھا  آن و یا نظررا بنویسد. 
گاه باشید به من قرآن داده شده است  »مثله معهو أوتيت القرآن و مثل آن آ

از  صنیز به من عطا شده است. اگر چنانچه این حدیث صحیح بود، پیامبر
داد  بلکه به نوشتن آن دستور می فرمود، کتابت و نوشتن احادیث نھی نمی

که نصف آن چه که برای مردم و شایسته نبود  ھمانطور که قرآن نوشته شد،
وحی شده در میان مردم بدون نوشتن رھا شود. چرا اصحاب نصف وحی را 

گناھکار  ھا آن انگاری تمام پس با این سھل و آن را ترک کردند؟ننوشتند 
 شوند. می

 :این شبه و تشکیک ردّ 
ن را اراده کرده آھمانطور که خداوند برای شریعت و دین بقاء و حفظ 

را بیشتر از طاقت و است به ھمان صورت خواسته است که بندگان خود 
توان خود به زحمت و تکلیف بیندازد و اراده نکرده است که دچار زحمت و 

سواد  امت و ملتی بیھا  خیلی واضح و معلوم است که عرب مشقت شوند،
خیلی کم و نادر بود، به طوری که ھا  آن بودند و نوشتن و کتابت در میان

شد  قرآن بر روی پوست درخت خرما و استخوان و پوست حیوانات نوشته می
بعد  صگرفت، در حالی که پیامبر صورت میکه در نھایت سختی و مشقت 

کرد  زندگی میھا  آن به پیامبری بیست و سه سال در میان از مبعوث شدن
به نوشتن احادیث کاری بسیار سخت و دشوار ھا  آن تکلیفبه ھمین خاطر 

چون احادیث شامل تمام گفتار و افعال و احوال و تأییدات ایشان بود. 
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ھا  آن و به خاطر اینکه این کارنیاز به فارغ شدن تعداد زیادی ازشد.  می
از طرفی ھم اصحاب کرام نیاز داشتند برای مصالح و لوازم زندگی داشت و 

بلکه  ھم نوشتن را خوب بلد نبودند،ھا  آن ۀسعی و تلاش کنند و ھم
ھم برای ھا  آن انگشت شمار بودند جمع شدندھا  آن نویسندگان در بین

تا خواستند به چیز دیگری مشغول شوند  نوشتن قرآن ضروری بود و نمی
رفی از آن ناقص نشود، به درست و مطمئن را انجام دھند و حکاری بسیار 

ھمین خاطر تمام توان خود را برای نوشتن قرآن که به تدریجی صورت 
 منحصر کرده بودند. گرفت  می

ھایی که سبب شد سنت نبوی نوشته نشود  ھا و علت و یکی دیگر از سبب
در حال  که وحی و حدیث بود مخصوصاترسی اختلاط و قاطی شدن قرآن 

 نازل شدن بود و ھنوز قطع نشده بود. 
برای حافظین از طرفی ھم آنچه که برای حافظین قرآن کریم روی داد 

گرفت، ولی  شدّتن کریم آشھید شدن حفاظ قر سنت نبوی رخ نداد،
کردند بسیار بودند و قبل از  روایت می صکسانی که احادیث را از پیامبر

 شدت نگرفته بود. ھا  آن بگیرند شھید شدنھا  آن اینکه تابعین احادیث را از
یکی دیگر از موانع جمع سنت نبوی متنوع بودن وقایع و حوادث آن بود 

 ساخت.  که جمع کردن آن را به یقینی ممکن نمی
ھایی قبل از اینکه کار  در کتابو جمع کردن سنت نبوی و نوشتن آن 

ھا روی آورند و قرآن را  ابشد مردم به این کت قرآن به اتمام برسد سبب می
لذا به انتشار احادیث فقط به صورت روایت کردن لفظی اکتفا  ترک کنند،

شود که  علاوه بر این دلایل قرآن از این نظر ھم از سنت جدا مینمایند. 
آن و روایت آن فقط با معنی  ،شود تلاوت و خواندن قرآن عبادت محسوب می

اگر  ظ نازل شده را نیز روایت کنند،کافی نیست بلکه حافظین آن باید لف
شد از زیاد کردن به آن  ماند و نوشته نمی ھا می چنانچه قرآن فقط در حافظه
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و یا ناقص کردن آن ھیچ گونه امنیتی وجود نخواھد داشت در حالی که 
خداوند مقصود از سنت معنی و مفھوم آن است نه لفظ آن، به ھمین خاطر 

آورد و عبارات و الفاظ آن را  به شمار نمی تلاوت و خواندن آن را عبادت
ت و این خود برای سو روایت معنی آن جایز امعجزه قرار نداده است، 
 باشد.  مسلمانان سھل و ساده می

 :قال الله تعالیتمام دین را به صورت کامل بیان و ابلاغ کرد،  صپیامبر

نزْلَِ إَِ�كَْ ﴿
ُ
هَا الرَّسُولُ بلَّغِْ مَا � ُّ�

َ
مِنْ رَّ�كَِ  �نْ لمَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلََّغْتَ ياَ �

َ َ� َ�هْدِي القَْومَْ الَْ�فرِِ�نَ  ُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا�َّاسِ  إنَِّ ا�َّ  ﴾٦٧رسَِاَ�هَُ  وَا�َّ
 .]۶۷[المائدة: 

ھر آن چه از سوی پروردگارت بر تو  محمد مصطفی) (خدا، ۀای فرستاد«
ھیچ گونه خوف و ھراسی به مردم) نازل شده است (به تمام و کمال و بدون 

و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به  و آنان را بدان دعوت کن)( برسان
  ».)ای ای (و ایشان را بدان فرا نخوانده نرساندهمردم) 

برای  صبلیغ کامل پیامبرت ۀوجود سنت نبوی در کنار قرآن کریم نشان
نصف  صبرند پیامبر امت اسلامی است. و آن چنان که دشمنان گمان می

دانند  او وحی شده کنار نگذاشته است، بلکه تمام مردم میآنچه که برای 
ھای نیرومند، زیرکی و زکاوت قابل توجھی  قوی، قلب ۀاصحاب کرام از حافظ

برای حفظ سنت و تبلیغ آن یاری را ھا  آن که این صفات برخوردار بودند،
بود که در یکی از احادیث  صکرد، این کار ھم به خاطر تشویق پیامبر می

 بَّ ها فرَ عَ مِ ما سَ كداها أظها ففَ حَ فَ  ةً قالمَ م�  سمعَ  امراءً  نضرا�ُ « :فرماید می
و صورت آن کسی را زیبا و شاداب خداوند چھره  »ن سامعوعى مِ أغ لِ مبّ 

کند، و آنچنان که  سپس آن را حفظ می شنود، را از من میگرداند که سخنی 
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کنندگان و  از بیان بسیاریکند، چون  بیان میشنیده است آن را برای مردم 
 تر ھستند.  خوبتر و قوی ۀآن دارای حافظ ۀمبلغین از شنوند

خواست و اتمام رسید  از حفظ سنت و تبلیغ آن می صآنچه را که پیامبر
 ان کرد. یه صورت کامل و بدون نقص بخدا را بو با این کار دین 

 :و تشکیک سوم هشبه
ھایی که مستشرقین و پیروان آن مطرح  ھا و شک شبهیکی دیگر از 

 :باشد خداوند و این آیه می ۀاز فرمودھا  آن نمایند فھم می

ءٍ ﴿ طْنَا ِ� الكِْتَابِ مِنْ َ�ْ  .]۳۸[الأنعام:  ﴾مَا فَرَّ
 ».ایم نگذاشته در کتاب ھیچ چیز را فرو«

 :و یا قوله تعالی

ى ﴿ ءٍ وهَُدًى وَرَْ�َةً وَ�ُْ�َ ْ�َ ِ
ْ�اَ عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لُِ�ّ وَنزََّ

ایم  و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده« .]۸۹[النحل:  ﴾٨٩للِمُْسْلمِِ�َ 
مسلمانان رسان  رحمت و مژده ۀھدایت و مای ۀگر ھمه چیز و وسیل که بیان

 »است.
ھستند که قرآن دلیل واضح و روشنی ھا  آن این آیات و امثال :گویند می

گیرد و تمام احکام را  شود و تمام امور دین را در بر می شامل تمام چیزھا می
در غیر این باشد،  به طوری که نیاز به ھیچ چیز دیگری نمی شود، شامل می

شود و ھر چیز و ھمه چیز را بیان نکرده  میط (غیر کامل) قرآن مفرِّ صورت 
 .دپس در این آیات خلاف مشاھده خواھد شاست، 

 :رد این شبه و باطل نمودن آن

مَا ﴿ منظور از کتاب در این آیه :جواب این شبه و تشکیک این است
ءٍ  طْنَا ِ� الكِْتَابِ مِنْ َ�ْ باشد، بلکه مراد و منظور  قرآن نمی .]۳۸[الأنعام:  ﴾فَرَّ



 ١٩ هایی در مورد سنت نبوی و از... ها و تشکیک فصل سوم: شبه

چیزھا را در بر  ۀلوح المحفوظ است، چون لوح المحفوظ است که ھم
باشد و کوچک و  تمام احوال مخلوقات می ۀگیرد، و شامل و در بر گیرند می

بزرگ، نھان و آشکار، ماضی و حال و آینده، به صورت خیلی کامل به دلیل 
 فرماید: مانطور که میباشد. ھ سیاق آیه در آن موجود می

مْثَالُُ�مْ  مَا ﴿ 
َ
مَمٌ أ

ُ
رضِْ وََ� طَا�رٍِ يطَُِ� ِ�نََاحَيهِْ إِ�َّ أ

َ
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ِ� اْ�

ءٍ  طْنَا ِ� الكِْتَابِ مِنْ َ�ْ  .]۳۸[الأنعام:  ﴾فَرَّ
ای که با دو بال خود پرواز  ای در زمین و ھیچ پرنده و ھیچ جنبنده«

  »ھایی ھمچون شمایند. ندارد مگر اینکه گروهکند وجود  می
نوشته شده است، ھمانطور که رزق و ھا  آن رزق و اجل و اعمالیعنی 

اجل و اعمال شما ھمه در لوح المحفوظ نوشته شده است. که ھیچ چیز از 
 آن برای خداوند پوشیده نیست. 

ن آو اگر چنانچه تسلیم شویم و بگوییم منظور از کتاب در این آیه قر
خداوند ھیچ چیز را از امور دین و  :شود که معنی آن چنین می باشد، می

کافی بیان  احکام آن را در این قرآن جا نگذاشته و ھمه را به صورت واضح و
نص باشد مثل اصول ه است. ولی ممکن است این بیان کردن به صورت ننمو

خداوند در کتاب خود  مثلاً  دین و عقیده به آن و یا قواعد احکام عمومی،
حرام بودن  حلال بودن ازدواج،حج، حلال بودن معامله  نماز، زکات، روزه،

حلال بودن خوردن طیبات، حرام بودن خوردن جنایت،  و فاحشه،ربا، فساد 
ھمه این موارد را به صورت اجمال و عمومی بیان کرده است، و توضیح و 

 صول خود حضرت محمدتفصیل و وارد شدن به جزئیات آن را برای رس
 ترک کرده است. 
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لا « :بن الشخیر گفته شدبن عبدالله  به ھمین خاطر زمانی که به مطرف

 َ علم منا أن نريد من هو كول بالقرآن بدلاً  بغیِ ما نَ  االلهِو :بالقرآن قال لاّ إثونا دِّ تحُ

 .»بالقرآن
قسم به  :جز قرآن از ھیچ چیز دیگری برای ما سخن مگو، ایشان گفت

تر و آشکارتر از قرآن چیزی دیگری نداریم ولی ما کسی را  واضح خدا،
گاھی داشته باشد.  می  خواھیم که از ما نسبت به قرآن بیشتر آ

بن حصین روایت شده است، به مردی که این شبه را مطرح  از عمران
آیا شما در قرآن پیدا  شما مردی احمق و نادان ھستی! :کرد گفت می
سری است و ھر چھار رکعت است و قرائت آن به صورت کنی که نماز ظ می

 :گفت بعداً  را مطرح نمود،ھا  آن پس نماز و زکات و امثال باشد؟ جھری نمی
کتاب خدا این بینی؟  را در کتاب خدا به صورت تفسیر شده میھا  این آیا

و سنت نبوی آن را توضیح و تفسیر نموده است. و یا اشته ذمسائل را مبھم گ
دیگر  ۀبه یکی از أدلتوضیح و بیان قرآن به روش حواله نمودن اینکه 

را بیان کرده و بعنوان حجت و دلیل ای که قرآن آن  ھمان أدله باشد، می
 شناسد.  میبرای مردم آن را معبتر و به رسمیّت 

قیاس و غیره از دلایل معتبر آن را بیان  ھر حکمی که سنت، اجماع،
رسمیت و ھا  آن ن بهآچون قر ن کرده است،کنند در واقع قرآن آن را بیا

شود  را واجب کرده است. پس روشن میھا  آن عمل به اعتبار داده است و
 مرتبط ھستند و ریشه در آن دارند. که تمام احکام شریعت به قرآن 

کنیم در  جوییم و به آن عمل می ک مینبوی تمسّ ھر زمان به سنت 
ایم، به ھمین خاطر زمانی که  کردهحقیقت به قرآن و کتاب خدا عمل 

 المتنمصاتو المستوشماتو لعن االله الواشمات« :گفت سعبدالله بن مسعود

خداوند لعنت کند کسانی که  »المغيرات خلق االله للحسن، المتفلجاتو
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کند کوبی ھستند، خداوند لعنت  و یا خواستار خالد نکن کوبی می خال
دھند و  ھا را برای زیبایی فاصله می دانکنند و یا دن کسانی را که موھا را می

 دھند.  با این کارھا خلقت خدایی را تغییر می
ام  بنی اسد به نام ام یعقوب رسید، ۀھای طایف این حدیث به یکی از زن

اطلاع یافتم که شما بصورتی که  :بن مسعود آمد و گفت یعقوب نزد عبدالله
کسی را که  چگونه :ابن مسعود جواب داد ای، ذکر شد لعنت کرده

مگر با قرآن چه فرقی  آن را لعنت کرده است او را لعنت نکنم؟ صپیامبر
ام آنچه را که تو  در قرآن وجود دارد خواندهھر آنچه  :ام یعقوب گفت د؟دار
آن را خوانده بودی  اگر واقعاً  :ابن مسعود گفت گویی در آن وجود ندارد! می

وَمَا آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ ﴿ ای؟ نخوانده اآی یافتی! آن را می
برای شما (از احکام  صچیزھایی را که پیغمبر .]٧[الحشر:  ﴾َ�نهُْ فاَ�تَْهُوا

آورده است اجراء کنید، و از چیزھایی که شما را از آن باز داشته است، الھی) 
 دست بکشید. 

از آن نھی کرده است.  صپیامبر :ابن مسعود گفت، بلی :ام یعقوب گفت
از  :در مسجد الحرام نشسته بود گفت /روایت شده است که امام شافعی

به آن جواب خواھم  ھر چیزی که از من سوال کنید از کتاب خدا (قرآن)
در مورد کسی که در حال احرام است و زنبوری را به قتل  :مردی گفت داد!
رد و ھیچ چیزی بر او داد اشکالی ندا بامام جوا رساند نظرت چیست؟ می

وَمَا ﴿ :جواب دادن قرار دارد؟ آاین جواب در کجای قر :گفت. آن مرد نیست
به روایت از ترمذی  صسپس حدیثی را از پیامبر ﴾ آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ 

بر شما لازم  »يالراشدين من بعد سنه الخلفاءو م �سنتي�علي« :بیان کرد
راشدین که بعد از من است به سنت من (پیامبر) و سنت و روش خلفای 

نیز روایت  سعمل کنید. بعد از آن از عمرھا  آن آیند ملتزم باشید و به می
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کسی که در حال احرام است جایز است زنبور را به  :نمود که فرموده است
 ن به سوال ایشان جواب داد. آقتل برساند. از قر
خداوند خبر داده است که ھیچ چیز از امور  :گوید می صامام خطابی 

این بیان به دو اما   بیان شده است،دین باقی نمانده است مگر اینکه در قرآن 
بیان آشکار و روشن که به صورت نص صریح بیان شده است.  :صورت است

 اینتلاوت و معنی آن نھفته شده است. بیان خفی و پوشیده که در ضمن 
موکول شده است. و این است  صقسمت آخر بیان و تفصیل آن به پیامبر

  :آیهمعنی این 

رُونَ ﴿ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�هِْمْ وَلعََلَّهُمْ َ�تَفَكَّ نزَْْ�اَ إَِ�كَْ اّ�ِكْرَ ِ�بَُّ�ِ
َ
 ﴾٤٤وَ�
ایم تا اینکه چیزی را برای مردم  و قرآن را بر تو نازل کرده« .]۴۴[النحل: 
ن را آآنان (قرسازی که برای آنان فرستاده شده است و تا اینکه  روشن

  »مطالب آن) بیندیشند. ۀمطالعه کنند و دربار
صورت بیان قرآن  ھردورا ھمزمان بگیرد در واقع ن و سنت آھر کس قر

اندازان و فھم غلط و پوچی  ھی شبهفته است، با این توضیح گمرارا گر
بودن سنت شود که میان حجت  و روشن می گردد، روشن میھا  آن تشکیک

نبوی و اینکه قرآن ھر چیزی را بیان کرده است منافات و تضادی وجود 
 ندارد.

 :چهارم ۀشب
کنند این است که احادیثی وجود  ھای دیگری که آن را مطرح می از شبه

کند که نباید به سنت  تایید می صگویند پیامبر میدارد و به گمان خود 
چیز به کتاب خدا قرآن و باید ھمه نبوی بعنوان حجت و دلیل نگاه کرد 

 ارجاع شود. 
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ھا را دعوت کرد و  یھودی صاین است که پیامبراز این اخبار و احادیث 
در آینده احادیثی  :ای ایراد کردند و گفت صحبت نمود سپس خطبهھا  آن با

موافقت داشت و با قرآن شود، پس ھر چه از آن به شما رسید  من بیان میاز 
ھا  آن داشت از من نبوده و نیست.از طرف من بوده و آنچه با قرآن مخالفت 

زمانی که سنت حکم جدیدی را ثابت کند با قرآن موافقت نخواھد  :گفتند
برای تاکید  داشت و اگر چنانچه حکم جدیدی را ثابت نکند پس فقط

 باشد.  یحجت و دلیل فقط و به تنھایی قرآن مباشد در نتیجه  می
 صکنند این است که پیامبر میدیگر که به آن استدلال از روایات 

قله أرونه، قلته ام لم كلا تنو تعرفونه حديثاً ع�  إذا حدثتم« :فرموده است
 رونهكتن حديثاً ع�  اذا حديثتمو ر،كلا ينو  اقول ما يعرفّ� إقوا به، ففصدّ 

زمانی که  »عرفلا يُ و ركنما يُ قول أ� لا إف لا تعرفونه فلا تصدقوا به،و
و گفته برای شما معلوم بود و نسبت به آن حدیث  حدیثی از من روایت شد،

آن را  حال آن را گفته باشم یا خیر، آن آشنایی داشتید و آن را انکار نکردید،
گویم که شناخته شده باشد و  من چیزی را میچون  د،یتصدیق و قبول کن

کسی از آن تنفر نداشته باشد. و اگر چنانچه حدیثی از من روایت شود که 
برای شما مبھم بود و نسبت به آن شناخت و آشنایی نداشتید آن را تصدیق 

گویم.  من چیزی را که معروف و مشھور نباشد نمیو قبول نکنید، چون 
کند که  این حدیث واجب می :گویند میبه این حدیث  اندازان با استدلال شبه

را با آنچه که نزد مردم معروف و خوب است موازنه  صاحادیث پیامبر
باز از پس سنت دلیل و حجت نخواھد شد.  کنیم، ھم با قرآن و ھم با عقل،

إ� لا احل الا ما « :فرماید می صاین اخبار و احادیث این است که پیامبر
لا «و به روایت دیگر  »تابهكفي  احرم الا ما حرم االلهلا و تابه،كفي  احل االله

لا احرم عليهم و ن الناس على �شىء، فا� لا احل لهم الا ما احل االله�يمس
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نم مگر آنچه را که خداوند در کتاب خود آن ک من حلال نمی »الا ما حرم االله
د آن را در گردانم مگر آنچه را که خداون و حرام نمی کرده است،را حلال 

 کتاب خود آن را حرام نموده است. 
که این  کنند، آن را ایراد میھا  آن شبه و تشکیکی است که ۀاین خلاص

شبه بسیار ضعیف و پوچ است و در مقابل بحث و نظر صحیح و درست ثبات 
 رساند.  را میھا  آن و نھایت جھل و نادانی و فھم نادرست ندارد،

 رد این شبه و نابودی آن

که احادیثی  مدر حقیقت تما »شو ع�فان الحديث سي«اما حدیث اولی 
که اھل علم آن را بیان مانطور ھن آمده ھمه ضعیف ھستند، آعلیه قر

بعضی منقطع و تمسک نمود. ھا  آن اند درست نیست به ھیچ کدام از کرده
بعضی دیگر راویان آن مورد اطمینان نیستند و یا مجھول و نامعلوم 

امام  اند، قی و سیوطی این مطالب را بیان کردهھبی بن خرم،که ا باشند، می
  :فرماید در کتاب خود الرساله می /شافعی

کسی این حدیث را روایت نکرده است که برای چیز کوچک و نه بزرگ 
سخن او مورد قبول باشد، بلکه روایتی است منقطع و از مردی که مجھول 

قبول نداریم، ابن  وایت را اصلاً الحال است روایت شده است و ما این ر
 :کند عبدالبر در کتاب جامع خود از عبدالرحمن بن مھدی روایت می

این حدیث را کافران و خوارج  »الخوارج وضعوا هذا الحديثو الزنادقه«

صحیح  صاین گونه الفاظ به روایت از پیامبر :اند. سپس گفت درست کرده
فرمایند و اھل علم آن را  چنین چیزی را نمی صنیستند و ھرگز پیامبر

 دانند.  صحیح نمی
اگر چنانچه این حدیث  کند، بلکه خود حدیث باطل بودن خود را بیان می

چون تنھا حدیثی قابل  ن خواھد شد،آقرپس مخالف را علیه قرآن بیان کنیم 
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و  یابیم که به تأسی مین آموافق باشد. بلکه ما در قرکه با قرآن قبول است 
را  صدستور داده شده است و اطاعت از پیامبر صپیروی مطلق از پیامبر

واجب نموده و از مخالفت با اوامر و دستورات ایشان را در ھر حال مردم را 
 کند.  ترسانده است، پس خود حدیث بطلان خود را بیان می

دیگر  مخالفت آن با حدیث بودن این حدیث، از دلایل دیگر باطل

 ئاً كم مت�لا الف� احد« :کند باشد که ابو داود آن را بیان می می صپیامبر
 ,لا ندری :يه الامر من امری ما امرت به او نهيت عنه، فيقولتته يا�على ار�

ھیچ یک از شما زمانی که امر و فرمانی از من  »تاب االله اتبعناهكفي  ما وجدنا
من به  :نمودم نباید بگویدد که به آن دستور دادم و یا از آن نھی یبه او رس

آنچه که در قرآن یافتیم از آن پیروی  ی کاری ندارم،ھاین اوامر و نوا
 کنیم.  می

و اگر چنانچه تسلیم شویم و بگوییم حدیث صحیح است، منظور این 
گوید دو نوع است، نوع موافق قرآن است و به  نیست که آن چه که پیامبر می

شود و مردود  ف قرآن که به آن عمل نمیشود و نوعی دیگر مخال آن عمل می
زیرا این توھین به گوید.  است، که ھرگز انسان مسلمان این سخن را نمی

باشد، چون در صورت صحت این حدیث ثابت کنیم که  می صرسول خدا
چیزی صادر شده باشد که مخالف قرآن بوده  صممکن است از پیامبر

سخن را بگوید در حالی که پس چگونه شایسته است انسان مؤمن این است، 
  :نظارت داشته است و به او گفته است خود بر وی و دین او مستقیماً خداوند 

َ�ُ مِنْ تلِقَْاءِ َ�فِْ� ﴿ بدَِّ
ُ
نْ �

َ
 .]۱۵[یونس:  ﴾قلُْ مَا يَُ�ونُ ِ� أ

  »د که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دھم.زمرا نس :بگو«
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معصوم بود که چیزی را بگوید و یا انجام دھد و مخالف  صرسول اکرم
امکان ندارد خبر و حدیثی صحیح باشد و مخالف قرآن در  د، و اصلاً قرآن باش

 آید. 
روایت  (پیامبر)زمانی که حدیثی از من  :شود پس معنی حدیث چنین می

آن را با  حرف و سخن من است یا خیر؟شد و شما مشکوک گشتید که آیا 
چون قول و  شمارید،اگر با آن مخالف بود آن را مردود  مطابقت دھید،قرآن 

اھل علم ھنگامی که در مورد علامات و حدیث من نیست، این است سخن 
کنند که از علامات  بیان میھا  آن گویند. ھای حدیث موضوع سخن می نشانه

مخالف محکمات قرآن باشد. ھای حدیث موضوع این است که حدیث  و نشانه

ما و ،فهو ع� :م يوافق القرآن�فما اتا« :ھمین خاطر فرموده است به
آنچه که به شما رسد و موافق قرآن بود،  »فلیس ع� م �الف القرآن�اتا

باشد، و آنچه از من به شما رسید ولی مخالف  آن از من است و صحیح می
 باشد.  بود، آن از من نیست وصحیح نمیقرآن 

باشد و با آن گوییم سنت صحیح لازم است موافق قرآن  زمانی که ما می
تفصیلی در مخالفت نداشته باشد منظور این نیست که این موافقت، موافقتی 

زمانی که سنت ھمه چیز باشد، بلکه موافقت اجمالی مد نظر است، پس 
و یا مشکلی را ن آن را بطور مختصر ذکر نمود، آحکمی را بیان کرد و قر

توضیح داد، یا عامی را خاص کرد، و مطلقی را مقید نمود و غیره .... این 
موافق با قرآن است نه مخالفت با آن. حتی احکام توضیح و بیان در واقع 

را بیان کرده است ھا  آن سنت اند و مستقلاً  جدیدی که با سنت ثابت شده
ھا  آن تفصیلی ازچون قرآن به صورت این احکام ھم با قرآن مخالفت ندارند، 

اشاره کرده است، آن زمان ھا  آن سکوت کرده است، اما به صورت اجمالی به

 ﴾وَمَا آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فاَ�تَْهُوا﴿ :فرماید که می
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به شما دستور داد آن را بگیرید و از آن  صآنچه که رسول .]٧[الحشر: 
 شما را نھی کرد دوری گزینید. اطاعت کنید، و از آنچه 

روایات  ».... هُ رونَ كلا تنو هُ تعرفونَ  حديثاً ع�  مثتَ دّ ذا حِ إ« :و اما حدیث دوم
ھم ھا  آن ھمانطور که بیھقی و ابن حزم و غیر باشد، آن ضعیف و منقطع می

 صاند، علاوه بر اینکه این حدیث دروغ بستن به زبان پیامبر این را گفته
 هُ لتُ قُ ع�  فهو ن خبرٍ مِ  م�تاأما « :در این عبارت معلوم استو آن باشد،  می

ھر حدیثی به شما رسید، آن از من بوده، حال آن را گفته باشم یا  »لهُ قُ أم لم أ
جایز دروغ را علیه خود  ۀاجاز صنگفته باشم. حاشا و کلا که پیامبر

روایت شده  صشمارد، در حالی که به صورت تواتر و قطعی از پیامبر می

ھر کس به صورت  »النار نَّ مِ  هُ قعدَ أ مَ فليتبؤَّ  متعمداً  علىَّ  ذبَ كن مَ « :است
 عمدی بر من دروغی بسازد، جایگاه خود را در جھنم آماده کند. 

 مطمئن و مقبول روایت شده است ولی در آن لفظھای  این حدیث از راه

روایت است  روایات صحیح،از آن حدیث وجود ندارد.  در آن »قلهأم لم أقلته «

 م�تعرفه قلو�ع�  اذا سمعتم الحديث«کند  که امام احمد آن را بیان می
ذا �و م به،�نا اولاأم قر�ب ف�نه منأترون و م�ا�شارو م�شعارأتل� له و

نه أترون و م��شارأو م�شعارأر منه تنفّ و م�قلو� رهُ كتنع�  سمعتم الحديث
 .»م منه�بعدأنا أم بعيد ف�من

زمانی حدیثی را از من شنیدید، با قلب آن را قبول داشتید، و با فھم و ھر 
آن ھستم، و اگر  ۀشعور شما موافق بود و به شما نزدیک بود، من شایست

و  کرد، تنفر داشت و آن را انکار می حدیثی را از من شنیدید، قلب شما از آن
ر است، عقل و شعور شما آن را قبول نداشت و احساس کردید از شما دو

 بدانید که من از آن دور ھستم. 
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مراد و مقصور این است که از دلایل صحت حدیث و ثبوت آن این است 
فطرت درست و که آن حدیث موافق شریعت اسلام باشد و از عقل سلیم و 

باشد و با عقل و ھا  آن مخالف اگرنمایند. پاک نزدیک باشد و آن را تایید 
عدم صحت آن است، این ھمان بحثی است منطق سلیم سازگار نباشد دلیل 

احادیث موضوع ھا  آن ھایی که بوسیله مورد نشانه که علمای حدیث در
 شود که اینجا جای توضیح و بسط آن نیست.  شناخته می

، بعضی اوقات عقل ما از درک حکمت و علت آن قاصر و ناتوان است بله،
عدم حجیت آن این قاصر و ناتوان بودن سبب ابطال صحت حدیث و یا 

بوده بر ما واجب  صخدا شود، ھر زمان آن حدیث ثابت شود از رسول نمی
است آن را قبول کنیم و نسبت به آن حسن ظن داشته باشیم و به مقتضای 

ابو اسحاق  :گوید عبدالبر می ابنآن عمل نماییم و عقل خود را متھم کنیم. 
از نوشیدن آب با صبربه من رسیده است که پیام :گوید بن سیار می ابراھیم

گفتم و برایم سوال بود که این حدیث جای  من می کوزه نھی فرموده است،
کوزه چیست که نھی از طرف  ۀنوشیدن آن بوسیل بحث و گفتگو است،

مردی با کوزه و از  :زمانی که به من خبر دادنددر مورد آن بیاید؟  صپیامبر
ھا داخل  و مارھا و افعی آن آب را نوشید ماری آن را گزید و مرد، ۀراه دھان

ویل و تفسیر أروند، آن وقت دانستم و برایم روشن شده که اگر ت ھا می کوزه
خبر  دارد و من از آن بیای  و فلسفهحکمت  ھر حدیثی را ندانستم حتماً 

گاھی نداشته باشم حل ألا  �إ« :اما حدیث سوم. ھستم با اینکه من از آن آ
ھمانطور که امام شافعی و بیھقی و ابن خرم  »تابه ....كفي  حل االلهألا ما إ

 باشند.  روایت آن منقطع می ھردوگویند  می
ھیچ دلالتی بر عدم حجت بودن سنت را  ،و بر فرض صحت آن

منظور از (فی کتابه) آنچه که  :رساند، بلکه مقصود حدیث این است که نمی
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 –گوید  ھمانطور که بیھقی آن را می –باشد  شود می از طرف خدا وحی می
یکی از  :شود دو نوع است پس آنچه که از طرف خدا برای رسولش وحی می

شود، در اینجا با کتاب آن را بیان  شود و دیگری خوانده نمی آن خوانده می
 باشد.  تر می کرده است که از قرآن عام

با این معنی آمده است، در حدیثی که امام  در سنت ھم استعمال کتاب
که ای  به پدر زناکننده صآن زمان که پیامبر :بیان کرده است/ بخاری
در مقابل گوسفند و خادم صلح کرده بودند  مرد (ھمسر زن زناکننده)با آن 

 الغنم رد،و تاب االله، الوليده�ما بكنفسى بيده لا قض� بین الذيو « :فرمود
تغر�ب عام، اغد يا انیس الى امراه هذا فان اعترفت و ةائمج�  كعلى ابنو

 صفرجمت، فجعل صاليها فاعترفت فامر بها رسول االله فارجمها فغدا
تاب االله، ما يدل على ان المراد عموم ما اوحى كفي  التغر�بو م الرجم�ح
 .»هالي

خدا بین  بکتا ۀمن در دست اوست، به وسیلقسم به آن کسی که جان 
بودید مردود  هخواھد کرد، خادم و گوسفند که بر آن صلح کردشما حکم 

ھستند، بر فرزند شما لازم و واجب است یکصد ضربه شلاق بخورد و یک 
اگر به زنا اعتراف کرد او بح با این زن باش سال تبعید شود، و ای انیس تا ص

 صتا صبح با او بود آن زن اعتراف کرد، پیامبر سار کن، را رجم و سنگ
خدا قرار حکم رجم و تبعید را در کتاب  صدستور داد و رجم شد، پیامبر

  سازد که مرا و مقصود عموم وحی خداوند است. داد، این عمل روشن می
قبول کنیم که منظور از کتاب قرآن است، آنچه که و حتی اگر 

آن را بیان ننموده  آن را حلال یا حرام کرده است و قرآن صراحتاً  صپیامبر
 :فرماید خداوند میدر واقع آن حلال و حرام در قرآن ھستند چون است 

و چون  .]٧[الحشر:  ﴾وَمَا آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فاَ�تْهَُوا﴿
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 عن كىهو متو ع� عسى رجل يبلغه الحديث ,لاأ« :فرماید می صپیامبر
 استحللناه وجدنا فيه حلالاً تاب االله، فما كم ��ینو بیننا :ته فيقول�ار�

ه ارو »ما حرم االلهك صان ما حرم رسول االلهو حرمناه، فيه حراماً ما وجدنا و
 .الترمذی و غیره

آیا شایسته است مردی حدیثی از من به او برسد در حالی که بر بالش 
ھر آنچه میان ما و شما کتاب خدا وجود دارد،  :خود تکیه داده است و بگوید

شماریم و آنچه را حرام دیدیم حرام  حلال دیدیم آن را حلال میدر آن را 
آن را حرام کرده باشد  صو در حقیقت ھر چیزی را که پیامبر شماریم، می

 مانند این است که قرآن آن را حرام کرده باشد و ھیچ فرقی ندارد.

در مورد آن  /امام شافعی ».... �شىءٍ  علىَّ  الناسُ  نَّ �سلايم«و اما روایت 
 باشد.  این روایت از طاووس است و حدیثی منقطع می :گوید می

ک سّ که تماین روایت صحیح باشد، معنی آن این نیست و بر فرض اینکه 
باشد، بلکه منظور این است که  حرام می صیا احتجاج به احادیث پیامبر

قدوه و اسوه و الگوی مردم است و خداوند چیزھایی را برای او  صپیامبر
را  و یا اینکه چیزھایی ده است که برای دیگران قرار نداده است،اختصاص دا

برای او مباح نموده است که برای دیگران مباح نیست، و چیزھایی را برای 
پس معنی آن حدیث  باشد، او حرام کرده است که برای دیگران حرام نمی

نباید مردم به چیزھایی که حامی من ھستند متمسک شوند  :شود چنین می
فرق دارد، و نباید ھیچ کس در این مسایل خود را با ھا  آن حکم من با حکمو 

اوست که این مسائل حکم کننده خداست،  ۀچون در ھم من مقایسه کند،
در بعضی از احکام میان من و شما مساوات قرار داده است و در بعضی دیگر 

 فرق گذاشته است. 
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ازان آن را مطرح اند شود احادیثی که شبه با این توضیح روشن می
مورد تایید اھل علم نیستند و بعضی دیگر ھم ثابت و ھا  آن کنند بعضی از می

کند، و در واقع این افراد که  را ثابت نمیھا  آن باشند ولی ادعای صحیح می
اند و قرآن را در غیر جھت و صحیح خود  را ترک کرده صسنت پیامبر

راست یل دیگری ندارند. خداوند نمایند جز پیروی از ھوا و ھوس دل تاویل می
  :فرمایند می

نِ ﴿ ضَلُّ مِمَّ
َ
هْوَاءَهُمْ  وَمَنْ أ

َ
�َّمَا يتََّبعُِونَ أ

َ
فإَنِْ لمَْ �سَْتَجِيبُوا لكََ فاَعْلَمْ �

المِِ�َ  َ َ� َ�هْدِي القَْومَْ الظَّ ِ  إنَِّ ا�َّ بَعَ هَوَاهُ بغَِْ�ِ هُدًى مِنَ ا�َّ [القصص:  ﴾٥٠ا�َّ

پاسخت ندادند بدان که  این پیشنھاد تو را نپذیرفتند و)( پس اگر«. ]٥٠
کنند. آخر چه کسی  ھای خود پیروی می ایشان فقط از ھواھا و ھوس

از ھوی و ھوس خود تر از آن کسی است که (در دین)  تر و سرگشته گمراه
 مسلماً  بدون اینکه رھنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد؟! پیروی کند،

  »نماید. رھنمود نمی به سوی حق)(را   د مردمان ستم پیشهخداون

 :شبه پنجم
سنت نبوی را به عنوان قانون و  صپیامبر :این شبه این است ۀخلاص

توصیه دستور قرار نداده است و آن را به عنوان مصدر قانون برای دین 
فعلی را انجام نداده گذاری ھیچ حرفی و یا  نکرده است، به منظور قانون

دیگری  نخواسته است که غیر از قرآن مصدر و منشأ صاست، و پیامبر
برای قانونگذاری وجود داشته باشد، بلکه تنھا مصدر قانونگذاری نزد 

ه نو اصحاب فقط و به تنھایی قرآن بوده است، در زمان تابعین فت صپیامبر
 باشد، گذاری می سنت ھم مصدر قانونو بلای سنت مطرح شد و بیان کردند 

ه این کار و گفته باعث شد پشت دین شکسته شود، چون در واقع چیزی ک
و با وحی صحیح و خالص که قرآن است چیزی  نبود وارد آن شد!آن که در 
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ھمان سنت نبوی مخلوط و قاطی شد که وحی نبود بلکه کلام بشرد بود که 
  :کنند و ایشان برای این ادعای باطل دلایل زیر را مطرح می باشد!! می

را ھا  آن به اصحاب دستور دادند که قرآن را بنویسند و صپیامبر -۱
سنت نھی نمود را از نوشتن ھا  آن برای این کار تشویق نمود، ولی

غ� القرآن ع�  تبَ كن مَ و ،تبوا عّ� �ت لاَ « :فرمایند ایشان می
ھیچ چیز را از من ننویسید، ھر کس از من چیزی را غیر از  »محهليَ فَ 

 قرآن نوشته است باید آن را پاک کند. 
آن سستی ر نوشتن دھا دانستن که سنت قانون نیست لذا  صحابه -۲

کردند و آن را حفظ نکردند در حالی که به نوشتن قرآن اھتمام 
 شدید و زیاد داشتند. 

ن روایت احادیث را مکروه ھای بزرگ از جمله خلفای راشدی صحابه -۳
راویان  سعمر تترساندند، حضر دم را از آن میو مردانستند  می

کرد و بعضی از راویان حدیث را به خاطر روایت  حدیث را تھدید می
 حدیث زندانی نمود. 

 :رد این شبه و ابطال آن
  :توان رد کرد میرا از چند جھت  ۀاین شب

از نوشتن احادیث نھی کرده و برای  صگویند پیامبر میھا  آن اینکه -۱
نموده است، حرفی است ن اصحاب را تشویق آنوشتن و حفظ قر

را گفته و نادرست و در واقع تدلیس و فریب است، بعضی حق  کاملاً 
شکی نیست که قرآن مجید  اند، را پنھان کردهحق بعضی دیگر 

حفظ خود داشته است که این عنایت و توجه خاصی به نوشتن و 
اول دینی است، از  ن مصدر و منشأآقر ،ده برای سنت وجود ندارتوج

باشد، پس بیشتر جای  تر می مقدس تر و سنت بلند مقامتر و مھم
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و حفظ قرآن اصحاب بیشتر از سنت به نوشتن اھتمام است، و اینکه 
قرآن محدود به حدودی  :دلایل زیادی دارند از جملهاند  توجه کرده

شد در نتیجه نوشتن آن و تسلط  نازل می صبود که بر قلب پیامبر
تر بود و برای نوشتن آن توانایی بیشتری داشتند، ولی  بر آن آسان

ھای فراوانی  خیلی زیاد بود و شعبه صپیامبرسنت از اقوال و افعال 
که شامل  شد، می صکه شامل کارھای روزمره و اقوال پیامبر

که این  ،شد یدر میان اصحاب م صبیست و سه سال زندگی پیامبر
کار و نوشتن آن بسیار مشکل بود، به خصوص کسانی که نوشتن را 

 دانستند اندک بودند.  می
دلیل دیگر این است که نوشتن قرآن فرض و واجبی است که وحی بودن 

کند. و روایت  با لفظ و معنی آن را حتمی و ثابت می صقرآن برای پیامبر
نیست، اما سنت روایت کردن با فقط با معنی با معنی درست  ،آن فقط

 صھمانطور که پیامبر :بگویدکننده  درست است و درست است که روایت
و یا چیزی مشابھه این عبارت، در حالی که برای قرآن درست  :فرماید می

 نیست. 
ھا بسیار کم بودند،  یکی دیگر از دلایل این است، نویسندگان میان صحابه

سنت ھم قرآن را با ھم و ھم زمان بنویسند، و اگر بین توان نداشتند ھم 
کردند، تا آن  انتخاب می قرآن را شدند قطعاً  نوشتن قرآن و حدیث مختار می

را خیلی منظم و مطمئن و کامل و بدون نقص و بدون اضافه تحویل نسل 
 آینده بدھند. 

از نوشتن غیر قرآن نھی کرده  صمبنی بر اینکه رسولھا  آن اما دلیل
است، و غیر قرآن ھم سنت نبوی منظور است، این دلیل از چند جھت باطل 

 مورد است.  و بی
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 :این حدیث که امام مسلم از ابی سعید حذری روایت کرده است

(از من چیزی غیر از  »هححغ� القرآن فليمع�  تبكمن و ،تبوا ع��لات«
غیر از آن را نوشته است آن را پاک کند) این حدیث  کسقرآن ننویسید، ھر 

 اند.  معلول است و امیر المومنین آن را معلول شمرده
ھمانطور که از نوشتن نھی کرده  صاگر از این مسائل بگذریم، پیامبر

نوشتن و امر به نوشتن آن شده است، به ھمین  ۀاجاز صاز پیامبر است،
و نیرنگ است و دلایل دیگر را فریب ھا  آن گوییم استدلال خاطر می

به احادیثی که  یکنند ول پوشانند آن صورتی که احادیث نھی را ذکر می می
کنند. از جمله احادیثی که به نوشتن  به نوشتن اجازه داده است اشاره نمی

  :آن اشاره دارند عبارتند از ۀو اجاز

ه كمان االله حبس عن « :ای ایراد کردند و فرمود روز فتح مکه خطبه
لما و المومنون،و سلط عليهم رسول االلهو من البخاری كالفيل الش او –القتل 

تب لى يا رسول االله فقال كا :انت� من خطبته جاء رجل من اهل اليمن فقال
 .»تبوا لابى شاهكا صرسول االله

خداوند قتل و کشتار را از مکه نگه داشته است (و یا به روایتی از بخاری 
است به جای قتل فیل را آورده است که پیامبر و  که در آن شک داشته

اش تمام  زمانی که پیامبر از خطبه –تسلط کامل داشتند) ھا  آن مسلمانان بر
این خطبه را برای من  صای رسول خدا :شد مردی از یمن آمد و گفت

 فرمود برای ابوشاه بنویسید.  صبنویس، پیامبر
کند. حدیثی است  ثابت مینوشتن احادیث را از احادیث دیگر که دلیل 

ھیچ کس  :فرماید می صروایت شده است که پیامبر سکه از ابو ھریره
گاھی نداشت ھا  آن من به بیشتر از صنسبت به احادیث حضرت رسول آ

و از نوشتم  نوشت و من نمی را میھا  آن چون او سجز عبدالله بن عمر
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صحبت کردند و  بن عمر روایت شده است که بعضی از اصحاب با او عبدالله
 صنویسید، و رسول خدا فرماید می می صشما ھر چه را که پیامبر :گفتند

شود و ممکن است چیزھایی را بگوید که  ھم مثل ما انسان است عصبانی می
رفت و جریان را به ایشان  صبن عمر نزد پیامبر شرعی نباشند، عبدالله

نفسى بيده ما �رج من ف� الا  الذيتب، فوكا« :فرمود صپیامبر گفت،
چیزی از بنویس، قسم به کسی که جان من در دست او است جز حق  »الحق

 شود.  دھان من خارج نمی
و روایات ضعیف ھم زیادند، زمانی باشند،  روایات صحیح می این ۀکه ھم

یابیم  ای برقرار کنیم در می موازنهدھنده  کننده و اجازه میان روایات منعکه 
روایات منع  /ابوبکر خطیبدھنده بسیار زیاد ھستند،  که احادیث اجازه

ابی سعید حذری که بندی کرده است که جز حدیث  نوشتن احادیث را جمع
ھمه ضعیف و موضوع بیان کردیم و امام بخاری آن را موقوف دانسته است 

اند خیلی زیاد  نوشتن را داده ۀاجاز ھستند. در حالی که احادیث صحیح که
را ذکر نمودیم، یکی دیگر از این احادیث، این است ھا  آن ھستند که بعضی از

تب كتاب ا�ائتو� ب« :ھنگام مرض الموت خود فرمودند صکه پیامبر
قلم و کاغذی را بیاورید تا برایتان چیزی بنویسم  »لا تضلوا بعده تاباً كم �ل

 که ھرگز بعد از من گمراه نشوید. 
بندی میان احادیثی که از نوشتن نھی  عالمان و دانشمندان برای جمع

اند و  دھند چنین اجتھاد کرده می آن را ۀکنند و میان احادیثی که اجاز می
  :آن به شرح زیر است ۀمھمترین نتیج

نسخ شدن سنت به سنت است یعنی در ابتدا منع  عاین موضو :الف
نوشتن نسخ شدند، که جمھور علما این  ۀاجاز ۀبه وسیل نوشتن آمد ولی بعداً 

ن قتیبه در کتاب تاویل مختلف الحدیث و نظر را قبول دارند. از جمله اب رای
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اند که در ابتدا به این خاطر نوشتن  آن را بیان کرده است. و ھمچنین گفته
سنت منع شد ترس التباس آن به قرآن وجود داشت ھنگامی که این ترس و 

 نوشتن آن صادر گردید.  ۀبرطرف شد اجازالتباس 
بلکه منظور نوشتن قرآن و حدیث نھی به صورت مطلق و کلی نبود،  :ب

 به صورت جداگانه اجازه داده شده بود. ھا  آن اما نوشتن در یک صفحه بود،
نوشتن احادیثی به بعضی از اصحاب داده شده بود که آن را  ۀاجاز :ج

مطمئن بودند. و آرا و  آن با قرآن کاملاً  و از اختلاط نوشتند، برای خود می
نظرھای دیگری نیز وجود دارد ولی آنچه واضح و روشن است این است که 

ناسخ ھستند و جمھور ھا  آن اند و در واقع دھنده در آخر آمده اجازه روایات
 باشند.  علما بر این نظر می

ری که آن را خدبه حدیث ابی سعید ھا  آن با این توضیح استدلال
 رود.  میشود و از بین  دانند باطل می مھمترین دلیل و حجت خود می

اند  نموده گمان صمبنی بر اینکه اصحاب از پیامبرھا  آن اما ادعای -۲
که سنت شرع و قانون دین نیست در نتیجه از آن منصرف شدند و 
به نوشتن آن اھتمام و توجه نکردند و خود را به آن ملتزم 

ھای  کسی که از کتابدانستند این ادعا دروغ و عناد است،  نمی
گیری  که علما در موضعحدیث و سنت و از تاریخ علوم و از آنچه 

گاھی پیدا کند،اند  نوشته صسنت رسول خداامت مسلمان از   آ
 صاز سنت رسول شھا گیری صحابه و موضعالخصوص موقف  علی

 یابد که این ادعا دروغ است و از نھایت تکبر و غرور به خوبی در می
شود که چگونه برای جلوه  و برایش روشن می، کند تعجب میھا  آن

کنند.  می دادن برعکس کردن دلایل و درست کردن افترا تلاش
ترین افراد برای توجه به اقوال و افعال  حریص صاصحاب پیامبر

نمودند. به  کردند و به آن عمل می بودند و آن را حفظ می صپیامبر
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آن  به به جایی رسید که از کوچک و بزرگھا  آن طوری که حرص
نمودند.  را عملی میھا  آن کردند و آن را حفظ می کردند، عمل می

کند و  است که بخاری از آن روایت می ساباین عمر بن خط
نی امیه بنی ھایم (از انصار از طایفه ب من و یکی از ھمسایه :گوید می

را صبین خود نازل شدن احادیث پیامبر زید از نواحی مدینه)
حدیثی را  صتقسیم کرده بودیم به این صورت که ھر زمان پیامبر

ساختم و اگر او  مییافتم ایشان را مطلع  و من خبر میفرمود  می
این کار جز اھتمام شدید برای  داد، کرد مرا خبر می اطلاع پیدا می

به آن چیز دیگری را و پیروی و التزام  صشناخت سنت پیامبر
 رساند.  نمی

برای اینکه یکی از احکام الھی بر ایشان روشن شود و  صاصحاب پیامبر
 دند. پیمو ھای طولانی را می از پیامبر سوال کنند مسافت

کند که زنی اطلاع یافت او و  بن حارث روایت می ۀامام بخاری از عقب
سوار اسب شد و از مکه بسوی  فوراً  اند، ھمسرش با ھم شیر خورده

در مدینه رفت، زمانی که به پیامبر رسید حکم خداوند را در  صپیامبر
 مورد کسی که با زنی ازدواج کند و نداند او خواھر رضاعی اوست و بعداً 

را مطلع سازد حکم خدا چیست؟ ھا  آن اطلاع پیدا کند و شیردھنده
از  فوراً کیفیت و چگونگی آن را پرسید و توضیح داده شد،  صپیامبر

 ھمسرش جدا شد و با یکی دیگر ازدواج کرد. 
روش و  ۀخیلی حریص بودند که از ھمسران او دربار صاصحاب پیامبر

 صپیامبر ۀو زنان ھم به خاناو در خانه سوال و پرسش کنند  یھا سنت
کردند و  ایشان سوال می ۀاخلاق و سیررفتند و از ھمسران او در مورد  می

ھا  کردند. و این واقعه شد سوال می پیدا میھا  آن در مورد چیزھایی که برای
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باشد که نیازی به مثال و شاھد نیست. التزام  خیلی معروف و مشھور می
آنچه که پیامبر ھا  آن به جایی رسید که صھا به سنت و روش پیامبر صحابه
کردند بدون اینکه  کرد طوری پیروی می داد و یا چیزی را ترک می میانجام 

 ن را بدانند. آآن پرسش کنند و یا حکمت  ۀاز حکمت و فلسف

اتخذ رسول « :کند روایت می سامام بخاری در صحیح خود از ابن عمر
فنبذ  ا� لن البسه ابداً  :قالو صالنبيمن ذهب تم بنذه  خاتماً  صاالله

 .»الناس خواتيمهم
سپس آنرا دور انگشتری از طلا را برای خود تھیه نمود،  صپیامبر
مردم  ۀھرگز آن را نخواھم پوشید، به تبعیت از ایشان ھم :و فرمودانداخت 

 ھای خود را دور انداختند.  انگشتری
روایت  سسعید حذریاز ابی » الشفا«قاضی عیاض در کتاب خود به نام 

يص� باصحابه اذ خلع نعليه فوضعها عن  صبینما رسول االله«کند قال:  می
م على �ما حمل :نعالهم فلما قضى صلاته قال القوا ك�ساره فلما رای القوم ذل

اخبر ان جبر�ل  :، فقالكالقيت نعلي كم؟ قالوا يا رسول االله راينا�القاء نعال
 .»� ان فيهما قذراً 

یش ھا کفشخواند، در میان نماز  با اصحاب نماز می صپیامبرزمانی که 
را طرف چپ خود گذاشت، زمانی که مردم این عمل را ھا  آن را بیرون آورد و

را بیرون آوردند و کنار گذاشتند، بعد از  یشانھا کفشمشاھده کردند، ھمگی 
چه چیزی باعث شد که  :نمازش را به اتمام رساند فرمود صاینکه پیامبر

شما را دیدیم که  صای رسول خدا :فتندگیتان را بیرون بیاورید؟ ھا فشک
حضرت جبرئیل مرا مطلع  :فرمود صیت را بیرون آوردی، پیامبرھا کفش

 یم کثافت وجود دارد. ھا کفشساخت که در 
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 ساز ابن مسعود »جامع بیان العلم و فضله«در کتاب خود ابن عبدالله 
اجلسوا  :�طب، فسمعه يقول صالنبيو الجمعهانه جاء يوم « :کند روایت می

 صالنبي، فرآه كيقول ذل صالنبيفجلس بباب المسجد ای حيث سمع 
 .»تعال يا عبدا� بن مسعود :فقال

 صای وارد مسجد شد در حالی که پیامبر عبدالله بن مسعود روز جمعه
عبدالله ورود عبدالله بن مسعود فرمود بنشینید،  ۀخواند و در لحظ خطبه می

یعنی به محض اینکه شنید بنشینید نشست،  بن مسعود درب مسجد نشست،
 ۀبیا جلو ای عبدالله بن مسعود عشق و علاق :او را دید فرمودصپیامبر

رسیده بود، و  صاصحاب تا این اندازه به شناخت و پیروی از سنت پیامبر
اطاعت و نواھی ایشان را در تمام شرایط به آن ملتزم بودند و اوامر 

ھمانطور که عبدالله بن مسعود آن را انجام داد، بدون اینکه  کردند، می
یشان را در آوردند و یا ھا کفشھمانطور که در نماز  حکمت آن را بدانند،

اطاعت از  ۀاین کارھا نشان ۀھم انگشتری طلای خود را دور انداختند،
پیامبر  کهباشد، ھمانطور  پیروی از سنت ایشان می ۀو نشان صپیامبر

عبادات خود را از من یاد بگیرید و از من  »مك�مناسع�  خذوا« :فرماید می

آنچنان که من نماز  »ما رايتمو� اص�كصلوا « :فرمایند کنید و یا میپیروی 
و یا خوانم به ھمان صورت ھم شما ھم نماز بخوانید و به من نگاه کنید.  می

من يابى؟ و يا رسول االله :ابى قالوا  امتى يدخلون الجنه الا منكل« :فرماید می
 ۀھم :فرمود صپیامبر »من عصا� فقد ابىو من اطاع� دخل الجنه :قال

 :اصحاب گفتندشوند، جز کسی که سر پیچی کند،  امت من داخل بھشت می
 صپیامبر کند کیست؟ آن کسی که سر پیچی می صای رسول خدا
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شود و کسی که از  ھر کس از من اطاعت و پیروی کند وارد بھشت می فرمود
 من اطاعت نکند سرپیچی نموده است.فرمان و دستور 

ان عبدا و الطاعهو السمعو م بتقوی االله�اوصي« :فرماید و ھمچنین می
سنه و م �سنتي�فعلي ث�اً ك م فیسری اختلافاً �فانه من يعش من جشياً 
�دثات و م�اياو عضوا عليها بالنواجذو واكتمس اء المهدي� الراشدينالخلف

 .» بدعه ضلاله ....و�  �دثه بدعهكلالامور فان 
اطاعت و پیروی  ،کنم شما را به تقوی و اطاعت و پیروی توصیه می

اگر طول  داشته باشید با اینکه امیر شما فردی سیاه و خوش قیافه نباشد،
در آن موقع لازم است به  بینید، میھای زیادی را  اختلافعمر کنید در آینده 

ھا را  آن سنت سنت من و سنت خلفای راشدین ھدایت شده ملتزم باشید،
شوند  و از چیزھای جدید که وارد دین میمحکم و با چنگ و دھان بگیرید، 

خودداری کنید چون ھر چیز جدیدی که وارد دین شود بدعت شمرده 
 ....)بدعتی ضلالت و گمراھی است .شود و ھر  می

باشد که موقف و  می صزیاد پیامبراین احادیث تعداد کمی از احادیث 
که این موقوف کند.  را بیان می صموضع اصحاب را نسبت به سنت پیامبر

برای شناخت سنت گیری محکم و اھتمام ویژه و جدی اصحاب  و موضع
برای تبلیغ ھا  آن ضمن پیروی ازھا  آن وکند.  را نمایان می صرسول خدا
اطاعت از فرمان آن ھا نیز حریص بودند، آن ھم به خاطر  این سنت

ما كوعاها فاداها و سمع مقالتى نضر االله امراً « :فرماید بود که می صپیامبر
او را نورانی  ۀخداوند فردی را شاد و چھر »اوعى من سامعفرب مبلغ  سمعها،

کند که سخنان مرا گوش فرا دھد و آن را حفظ نماید و آنچنان که شنیده 
را بیان کند چون خیلی از کسانی که این سخنان را ھا  آن است ھمانطور
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سپارد و آن راخوبتر  شنوند از شنونده خوبتر و بھتر آن به یاد و حافظه می می
 کند.  حفظ می

غ دشمنان سنت نبوی و دشمنان خدا و نھایت دروبا بیان این احادیث 
 شود.  باطل ایشان روشن میرسول او در ادعای 

روایت  صمبنی بر اینکه اصحاب والامقام پیامبرھا  آن و اما ادعای -۳
راویان احادیث را تھدید  سحدیث را دوست نداشتند و حضرت عمر

کرد و تھدید خود را عملی نمود و سه نفر از اصحاب را به علت  می
ت زیاد احادیث زندانی کرد، این ادعایی است دروغ و به روای
 باشد.  شود. و نوعی فریب و تدلیس می ھای قبلی اضافه می غودر

دانستند این  روایت احادیث را مکروه و ناخوشایند می شاما اینکه اصحاب
به خاطر اینکه ھا  آن حقیقت آن است کهاساس است،  سخن باطل و بی

بسیار بزرگ و خطیری بود از آن ھراس داشتند و از روایت حدیث مسئولیت 
کند  نسبت به کسی که به دروغ بر او سخنی را درست می صوعید پیامبر

 ذب على متعمداً كمن « :فرمایند میصآنجا که پیامبر واھمه و ترس داشتند،
و  دھر کس به طور عمدی بر من دروغی ببند »فليتبوا مقعده من النار

 درست کند، جایگاه خود را در جھنم آماده کند. 
و نسبت به ھر  مھم قرار داشتند، ۀمیان دو مسئل صاصحاب پیامبر

که بعد از خود از یک طرف تبلیغ دین خدا برای کسانی  کدام حریص بودند،
 زو از طرف دیگر بررسی و تحقیق شدید و محکم برای ھر چه ا ،آمدند می

حدیثی ھا  آن به ھمین خاطر زمانی که یکی از د،کردن روایت می صپیامبر
کرد و ترس وجود و  کرد رنگ صورتش تغییر می روایت می صرا از پیامبر

از دروغ ھا  آن در واقع اصحاب به خاطر شدت ترسگرفت،  درون او را فرا می
و یا خطا و اشتباه در روایتشان از روایت کردن  صبستن به زبان پیامبر
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قانون و  نه به خاطر اینکه سنت نبوی مصدر و منشأ ترسیدند، میاحادیث 
 تشریع نیست. 

 :ھا آن نفر از اصحاب را زندانی کرد، ۳ ساما ادعای اینکه حضرت عمر
این روایت روایتی باطل و بودند.  شو ابو درداء ابوذر، عبدالله بن مسعود،

ھا جاری شده  زباناند، و بر  باشد و سخن خود را با دروغ آراسته دروغ می
در واقع ھر  ھای احادیثی موضوع نوشته شده است، است و در بعضی کتاب

ھا نوشته شود صحیح  از کتابھا جاری شود و یا ھر چه در بعضی  چه بر زبان
جواب این  »الاحکام«در کتاب خود به نام  /»ابن حزم«باشد. امام  نمی

(و روی عن عھر انه حبس  :فرماید دروغ و ادعای باطل را داده است، و می
روایت  ص، و اباذر من اجل الحدیث عن رسول اللهابن مسعود، و آبادرداء

حدیث زندانی ن مسعود، ابو درداء و ابوذر را به خاطر روایت بشده که عمر ا
داند  داند و آن را صحیح نمی م روایت را منقطع میحز کرد، بعد از اینکه ابن

این حدیث خیلی واضح و روشنی دروغ است، چون از دو حال  :گوید می
ساخت، که این مطلب را  اصحاب را متھم می سیا اینکه عمر :خارج نیست

عمر از نفس احادیث و تبلیغ سنت نھی کند و یا اینکه  ھیچ کس تایید نمی
که این کار خارج شدن از  نمود، را به کتمان آن ملزم میھا  آن کرد و می

این کارھا محفوظ  ۀرا از ھم س، که خداوند امیر المومنین عمراسلام است
 نمود. 

را زندانی ھا  آن و اگر عمر آورد، و این سخن را ھیچ مسلمانی بر زبان نمی
ظلم کرده ھا  آن گناه باشند، عمر به ھم متھم نباشند و بیھا  آن کرده است و

آورد  روایات دلیل مید خود که به این سپس ادعاکننده برای مذھب فا است!
 کند؟ کدام یک از این دو راه خبیث را اختیار می
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 :ششم ۀشب
میان قرآن و سنت در  :گویند این است که میھا  آن ھای یکی دیگر از شبه

اساس  شود. و برای این گمان بی جاھای زیادی تعارض و تضاد مشاھده می
به احادیث نبوی شدن  کنند که ھیچ دلیلی برای ملتزم گیری می خود نتیجه

 وجود ندارد.

 رد این شبه
اند و آن را  تعارضی ایستاده ۀفاضل ما در مقابل این شبعلما و دانشمندان 

باشد و چه میان قرآن و حدیث ھا  آن چه این تعارض به گمان اند، جواب داده
تعارضی و تضاد میان قرآن ھای  میان احادیث با بعضی احادیث دیگر، از مثال

آنچه که از قرآن قرآن به خواندن  :این است که ھا) گمان آنو سنت (به 

َ منَِ ﴿ :قال الله تعالی ممکن باشد در نماز خوانده شود، فاَقرَْءُوا مَا تيََ�َّ
 ھر چه از قرآن برایتان ممکن بود بخوانید.   .]٢٠[المزمل:  ﴾القُْرْآنِ 

جز با خواندن  »تابكال ةالا بفاتح ةلاصلا« :فرماید حدیث نبوی ھم می
 فاتحه نماز درست نیست. 

این دو روایت ھرگز تعارض و تضاد محسوب  :گوییم در جواب می
شوند. بلکه این تخصیص عام است، این مسئله ھم از بدیھیات علوم  نمی

 امر قرآن عام است، سنت نبوی آن را خاص کرده است.  باشد، شریعت می

مَ الرِّ�اَ﴿: درست مثل آن است این قول خداوند ُ اْ�يَعَْ وحََرَّ حَلَّ ا�َّ
َ
 ﴾وَأ

و خداوند معامله را حلال و ربا را حرام کرده است. این امر در  .]٢٧٥[البقرة: 
آید و انواعی از آن را  مورد تمام انواع معامله عام است ولی حدیث نبوی می

ضل بيد والف بمثل و�داً  الذهب بالذهب مثلاً « :فرماید می کند، تخصیص می
دست به دست، و زیاده ربا محسوب طلا به طلا درست مثل ھم،  »ر�ا الخ
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چون سنت ھیچ تعارضی و تضادی وجود ندارد  که شود الی آخر حدیث، می
ھمانطور قرآن به صورت اجمال آمده است، بیان تفصیلی است برای آنکه در 

 کند: بیان می که این آیه این مطلب را صراحتاً 

نزَْْ�اَ ﴿
َ
رُونَ وَ� َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�هِْمْ وَلعََلَّهُمْ َ�تَفَكَّ  ﴾٤٤إَِ�كَْ اّ�ِكْرَ ِ�بَُّ�ِ
ایم تا اینکه چیزی را برای مردم  و قرآن را بر تو نازل کرده« .]٤٤[النحل: 
که احکام و تعلیمات دینی (فرستاده شده است ھا  آن سازی که برای روشن
 »است).

است، چیزی است که و از نوع دوم که تعارضی و تضاد حدیث با حدیث 
سنت بودن وضو بعد از خوردن طعامی که با آتش پخته شده است  ۀدربار

باشد، ھر کس گوشت گوسفند را خورد وضو بگیرد و از ھر چیزی که با  می
آمد که ترک  صسپس حدیث دیگری از پیامبر آتش پخته شود وضو بگیرید،

ھیچ رای ھر چیزی که با آتش پخته شود را دستو داد، در این جا وضو را ب
چون حدیث آخر ناسخ حدیث اولی شده است و  تضاد و تعارضی وجود ندارد،

 سپس ھیچ تعارضی وجود ندارد.  آن را نسخ نموده است،
مانند استثناء خاصی کند  و مسائل زیادی وجود دارد که شبه را ایجاد می

 مثل قوله تعالی: از عام،

ِ َ�َ ا�َّاسِ حِجُّ اْ�يَتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إَِ�هِْ سَبيًِ� ﴿  .]٩٧[آل عمران:  ﴾وَِ�َّ
 و حج این خانه واجب الھی است بر کسانی که توانای (مالی و بدنی)«

  »ا را دارند.ج برای رفتن بدان
این صورت  آید تا حج زنان را به شرایطی مقید سازد، به سپس حدیثی می

اليوم و لا�ل لامراه تومن باالله« :با زن محرمی وجود داشته باشدکه باید 
معها ابوها او ابنها او و الا ون ثلاثه ايام فصاعداً �ي الاخر ان �سافر سفراً 

 .»زوجها او اخوها او ذو �رم منها
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ایمان داشته باشد حلال نیست برای ھیچ زنی که به خدا و روز قیامت 
نکه با یکی از گر ایکند و این سفر سه روز و یا بیشتر طول بکشد مکه سفری 

ھای دیگر با او  برادر و یا یکی از محرمپسر، ھمسر،  محارم خود مثل پدر،
 خاصی از عام است، و ھیچ تعارض وجود ندارد. این استثناء باشد. 

این مسائل و غیره، علمای حدیث و سنت به بررسی و تدریس آن توجه 
را ھا  آن اند و جواب ھای خاصی در این موارد نوشته اند و تالیف نمودهخاصی 

 اند. داده

 :هفتم ۀشب
را از اصحاب و تابعین  صپیامبریث دکسانی که سنت و احا :گویند می

حامل آن بودند، سربازان حاکمان و حلقه به گوش پادشاھان اند و  جمع کرده
درست ھا  آن احادیثی را برایھا  آن ،ھا بودند ھا و عباسی در زمان اموی

 باشد و سبب استحکام پادشاھیھا  آن کردند که موافق میل و آرزوی می
 شود.ھا  آن

 :رد این شبه
باطل بودن این ادعا در کتاب خود به رغم  دکتر مصطفی السباعی علی

 :گوید جواب آن را داده است و می »يسلامالتشريع الإفي  ةالسن ةانكم«نام 
به این درک و مستشرقین و ملحدین  ھای تندرو، مثل شیعه دشمنان اسلام،

فھم نرسیده و نخواھند رسید که راویان سنت چقدر حتی در زندگی عادی 
اند که اصحاب چقدر  و به این درک و فھم نرسیده اند، خود از دروغ دور بوده

و چقدر دروغ بستن به زبان  اند، ترس و خوف خدا را در دل داشته
حتی  دانستند و چقدر از این کار تنفر داشتند، اپسند میرا ن صپیامبر

شمرد و  و کشتن آن را جایز میدانست،  این کار را کفر میھا  آن بعضی از
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این ھا  آن چون دشمنان دین اسلام عذر دارند!کردند.  آن را قبول نمی ۀتوب
و کسی که به دروغ  اند، ما درک نکردهخصوصیات را در علما و دانشمندان 

دزد این  گوتر ھستند، برد مردم از او دروغ گفتن عادت پیدا کند گمان می
کند که مردم نیز مثل او دزد ھستند، چه کسی است که در  طور فکر می

به پا ھا  آن کردند علیه سنت را انکار میھا  آن مورد قومی که بعضی از احکام
دچار ھا  آن عتراض و مقابله بابه خاطر این اھا  آن خواستند و بعضی از

ھا  این :گوید از حق حمایت کرد، چه کسی میشکنجه و ناراحتی شد، چون 
اند تا چیزی  مباح دانسته صدروغ گفتن را برای خود به زبان پیامبر اسلام

 که از سنت نیست به آن اضافه کنند. 
بله قومی که در حکم و قضاوت خود بر مردم و رجالی که احادیث را 

گیرند، نه پدر نه پسر نه  اند ھیچ چیزی را جز حق در نظر نمی وایت کردهر
شود، این عنوان  برادر نه دوست و نه استاد و پیروی باعث عدول از حق نمی

این است که  ۀ، و نشانھاست آندیانت صحیح و پاکی و امین بودن  ۀو نشان
ھا  آن این است که سنت نبوی نزد ۀحافظ سنت نبوی شریف ھستند و نشان

در تقوی و ھا  آن باشد، ھا مھمتر و با ارزشتر می از آباء و اجداد و اولاد و نوه
ھایی از پاکی و  المثل بودند. این شما و این مثال و امامت ضربصداقت 

  :اند در مورد حکم بر رجال و مردانی که احادیث را روایت کردهھا  آن نزاھت
  :اند ت و روایت پدران خود را رد کردهکسانی که شھاد -۱

از غیر من  :امام علی بن المدینی در مورد پدرش از او سوال کردند فرمود
سکوت کرد و مدتی در مورد او پرسش کنید، دوباره مساله را از او پرسیدند، 

مسئله حساسی است و در  :خاموش شد سپس سرش را بلند کرد و گفت
 یف ھستند. باشد، ایشان ضع مورد دین می

را رد ھا  آن کسانی که پسران خود را تجریح و شھادت و روایت -۲
 :فرمود» السنن«امام ابو داود سجستانی صاحب کتاب  :اند کرده
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پسرم عبدالله دروغگو است، امام ذھبی در مورد پسرش به نام 
از آن غافل شد تا اینکه  او قرآن را حفظ کرد، بعداً  :گوید ابوھریره می

 از یادش رفت. 
  :اند کسانی که برادران خود را تجریح کرده -۳

از برادرم یحیی حدیثی را روایت نکنید چون مشھور  :بن انیسه گفت زید
 به دروغگویی است. 

  :اند کسانی که بعضی از نزدیکان و خویشاوندان خود را تجریح کرده -۴
ی بامام ذھبی در شرح حال حسین بن ابی السر :ابوعروبه الحرانی

 باشد.  مادرم است و دروغگو میاو دایی  :عسقلانی ابن عروبه گفت
  :اند کسانی که دامادھا و دختران خود را تجریح کرده -۵

اگر قرار بود از کسی حمایت و دفاع کنم از ھشام  :الحجاج گفت بن شعبه
 ت، او حافظه نداشت. او داماد من اسکردم چون  بن حسان حمایت می

  :از کسانی که استادان خود را دوست نداشتند -۶
  :گوید کند و می امام ابن ابی حاتم از عبدالرحمن بن مھدی روایت می

بین ما و خودت حکمی را  :نزد شعبه اختلاف پیدا کردند، گفتندروزی 
پیوسته  راضی ھستم، من به یحیی بن سعید القطان :تعیین کنید، گفت

ماندیم تا یحیی آمد، مساله و حکمیت را به او سپردند، او ھم بر ضد شعبه 
که استاد او بود قضاوت کرد، نزد او درس خوانده بود و نزد او درس را به 

 کند.  ھیچ کس مثل شما انتقاد نمی :شعبه به او گفت رسانده بود، ماتما
بن سعید قطان  این نھایت قدر و منزلت برای یحیی :ابن ابی حاتم گفت

ولی باشد، چون شعبه میان اھل علم او را برای حکمیت انتخاب کرد،  می
عدالت و قاطعیت او در دین و ایمان به جایی رسیده بود که ضد شعبه که 

حدیث به جایی  ۀاستاد و معلم او بود قضاوت کرد. و نزاھت و پاکی ائم
ھا  آن شفاعت برادران خود را برای اینکه از تجریح ھا آن رسیده بود که
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واسطه و شفاعت را قبول ھا  آن چطور کردند، سکوت کنند قبول نمی
، کردند پدران و برادران خود را تجریح می پسران،ھا  آن کنند در حالی که می

مسائلی را مشاھده کرده بودند که سزاوار این تجریح و طعنه ھا  آن چون از
 بودند. 

در اسلام  ۀاز ائمھا  آن ھا و تابعین بعد از گیری صحابه اما موقف و موضع
ھای زیادی وجود دارد و برای  مورد حاکمان و امیران آن وقت و زمان مثال

استاندار مدینه و نمونه موقف و موضع ابی سعید حذری در مورد مروان 
ھشام بن موقف و نظر ابن عمر در مورد حجاج و موقف امام زھری در مورد 

ھا  آن ھای بارز و روشنی ھستند و کسان دیگری غیر از ملک اموی نمونه
 بسیار زیادند.

 :هشتم ۀشب
این شبه در مورد اختلاف محدثین در مورد اعتماد و ضعیف شمردن 

 رجال احادیث است. 
شناس را در مورد  اندازان اختلاف علمای حدیث طلبان و شبه فرصت

شمردن افراد و راویان احادیث را عیب و ایراد و اعتماد کردن و یا تضعیف 
کنند که ممکن است کسی را مورد  گیری می و نتیجه اند، منھجشان شمرده

اطمینان قرار دھند در حالی که مورد اطمینان نیست، و کسی دیگر را 
ضعیف بشمارند در حالی که ضعیف نیست، در نتیجه احادیثی را صحیح 

به ھمین خاطر بسیاری از نرسیده است،  صحیح ۀشمارند که به درج می
 د کردند در حالی که صحیح نبودند.احادیث را صحیح قلمدا

 :رد این شبه
از شناسان از قواعد و اصول ثابت برای اعتماد و اطمینان  آنچه که حدیث

از ھا  آن کند. اندازان را باطل می ادعای شبهھا  آن راویان حدیث و یا تضعیف
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 اند، صحبت نکردهھا  آن مورد عدالت و یا عدم عدالتروی ھوا و ھوس در 
اطر به ھمین خ اند، بلکه این کار را فقط به خاطر خدا و به خاطر دین کرده

این علم دین است دقت کنید  :گویند خیلی زیاد است که میھا  آن ۀاین گفت
 گیرید.  که دین خود را از چه کسی می

ھا محکمی برای آن  و پایهعلم بسیار بزرگی پیدا شده است و قواعد 
شده است که و مقیاس و معیار دقیقی برای آن گذاشته گذاشته شده است. 

شود.  کنترل میھا  آن احوال و اوضاع راویان از جھت اطمینان و یا تضعیف
که در میان ھیچ ملت و امتی نظیر  نام دارد،» علم جرح و تعدیل«که آن ھم 

 و شبیھی ندارد. 
لوم حدیث را مطالعه کند، در مقابل این علم دقیق ھای ع کسی که کتاب

شود، علمی که امکان ندارد تالیف و پیدا شدن آن  و مھم مات و مبھوت می
بلکه برای این علم  به صورت تصادفی و یا اینکه بدون ھدف باشد،

ھای فراوانی را متحمل  ھای فراوانی کشیده شده است، و خستگی زحمت
زیادی برای آن کشیده شده است تا به اوج خود  ھای داری اند شب زنده شده

 رسیده است. 
آن فاسد بودن و باطل شود که از خلال  از این علم سه سوال پیدا می

  :شود بودن این گمان روشن می
 شود کیست؟  ای که حدیثش قبول می کننده آن راوی و روایت :اولاً 

 شود؟  چگونه و چطور به آن اطمینان و اعتماد می :دوماً 
زمانی که بین اطمینان و تضعیف تعارضی باشد چاره چیست و چه  :سوماً 

 چیزی باعث این تعارضی شده است؟ 
  :ھا جواب این سوال
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د که ھر نا شناسان صفات معین و مشخص را تعیین کرده حدیث :اولاً 
زمان این صفات در فردی معین ھمزمان جمع شوند روایت او قبول است و 

 شود.  به حدیث او استدلال می
حدیث و فقه اتفاق نظر دارند و  ۀجمھور ائم :گوید می /ابن صلاح

شود که عادل  اند که راوی حدیث زمانی به روایتش استدلال می اجماع کرده
مفصل باید راوی حدیث . و به طور خوب و ھوشیار باشد ۀو دارای حافظ

و از اسباب فسق و چیزھایی که مروت و جوانمردی را  مسلمان، بالغ، عاقل،
دارای  ،برد در امان باشد، ھوشیار باشد و دچار غفلت نگردد از بین می

ھایش بسیار با دقت و ھوشیار باشد. و اگر  برای نوشته خوب باشد، ۀحافظ
کند علاوه بر شرایط ذکر شده باید به  چنانچه حدیث را با معنی روایت می

گاه باشد.  آنچه باعث تغییر در معنی می  شود عالم و آ
و آن است که دو  شود، این ثقه و اطمینانی است که روایتش قبول می

  .است  دهشرط عدالت و حافظه را جمع کر
شود که عدالت او در میان مردم  زمانی به راوی حدیث اطمینان می دوماً 

شده باشد، و یا اینکه در میان اھل علم به خیر و نیکی شھرت داشته خش پ
باشد، و یا اینکه یک فرد عالم و دانشمند یا بیشتر ایشان را تایید و عدالت 

مقایسه کردن روایت  ۀوسیلایشان را قبول کنند. و حافظه و ھوشیاری او به 
 شود.  او با روایت کسانی که مورد اعتماد و باور ھستند معلوم و مشخص می

دلایل این عدالت ھم بیان نشوند، شود با اینکه  عدالت راوی قبول می
زحمت و ناراحتی ھا  آن چون اسباب عدالت زیاد ھستند و ذکر و بیان

 فراوانی دارد. 
، چون تجریح شود جز با ذکر دلیل قبول نمی او اما تجریح راوی و تضعیف
و ذکر و بیان آن شقتی ندارد. با اینکه شود،  راوی با یک چیز حاصل می

 مردم در مورد اسباب و علل آن اختلاف نظر دارند. 



 ٥١ هایی در مورد سنت نبوی و از... ها و تشکیک فصل سوم: شبه

معین در مورد عدالت و یا تضعیف آن زمانی که در مورد یک راوی  :سوماً 
شود به شرطی که توضیح داده  میاختلاف وجود داشت، تضعیف آن انتخاب 

دانند زیاد باشند و جمھور علما نیز  شود، با اینکه کسانی که او را عادل می
این نظریه را قبول دارند. چون کسی که به علم جرح آشنایی دارد از کسی 
گاھی دارد علم بیشتری دارد که او از آن خبر ندارد کسی که  که به عدالت آ

ولی کسی که عیب و  بیند، ند ظاھر حال او را میک از عدالت راوی بحث می
دھد. که این یک شرط  کند از درون او خبر می ایراد راوی را بررسی می

کردند مگر  شناسان عیب و جرح راوی را قبول نمی باشد. حدیث مھمی می
 بیان کنند.  توضیح داده شود و آن را کاملاً  اینکه کاملاً 

  :گوید دکتر نور الدین عتر می
شمارد،  این قاعده به صورت کلی جرح راوی را ھنگام تعارض مقدم نمی

تعارض شناسان عدالت راوی را بر جرح آن ھنگام  در بسیاری از جاھا حدیث
این قاعده مقید به شرایط زیر  :توانیم بگوییم پس می اند، مقدم نموده

  :باشد می
 تمام شرایط باشد. جرح باید روشن و توضیح داده شود، و شامل  -۱
کننده نباید فردی متعصب نسبت به فرد مجروح باشد و یا در  جرح -۲

 گیری کند.  تجریح نمودن او سخت
کند باید بیان کند که ھر گونه  کسی که عدالت راوی را ثابت می -۳

 جرح و عیبی از راوی دور است و ادعای خود را با دلیل ثابت کند. 
ف انتقادکنندگان به جرح و تعدیل و این دلالت دارد بر اینکه اختلا

اھل  به ھمین خاطر امام ذھبی که در نقد رجال حدیث واقعاً  انجامد، می
شناسان به این  ھرگز دو نفر از حدیث :گوید باشد می تحقیق و بررسی می

اند که ضعیفی را مطمئن و مورد اعتماد قرار دھند و یا اینکه  حالت نرسیده
ھر زمان و غیرمطمئن شمارند، چون  را ضعیفی لفردی مطمئن و عاد
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ضعیفی مورد اطمینان قرار گیرد، اطمینان از آن فقط به خاطر  ۀکنند روایت
 ظاھر آن بوده است. 

رج بر تعدیل مقدم است، و جماعتی این ج :گوید حافظ ابن حجر می
 داند باید ولی کسی که اسباب آن را خوب می ،اند مطلب را به مطلقی گفته

بیان کند، چون اگر بیان نشود بر کسی که عدالت او ثابت شده است را ھا  آن
شود، ولی اگر از طرف کسی که به اسباب جرح عالم نباشد صادر  مقدم نمی

شود. ھر زمان کسی که تجریح شده است از شرایط  شود به آن اعتبار نمی
به شرطی که این  شود، عدالت خالی و تھی باشد جرح در مورد آن قبول می

 ر را کسی صادر شده باشد که به اسباب جرح شناخت کامل داشته باشد. نظ
گیرد و  اگر در راوی عدالت وجود نداشته باشد در شرایط مجھول قرار می

ھنگام اعمال قول مجروح از اھمال آن بھتراست. ھمانطور که واجب است 
چون این شرح حال ، اختلاف حال راوی تجریح و تعدیل شده بیان شود

به ترجیح شود که ھنگام اختلاف در توثیق و تضعیف  ھایی می نشانهباعث 
 کند.  کمک میھا  آن یکی از

امام ذھبی در مورد اقسام کسانی که در مورد رجال حدیث از جھت 
 گویند، روی، و یا اعتدال در جرح و تعدیل سخن می گیری، یا میانه سخت

  :فرماید می
برای تعدیل گیر ھستند،  افراد سختقسمتی از این افراد در جرح  -1

پوشی  با دو غلط و یا سه غلط از راوی چشم باشند، ثابت و پابرجا می
کنند و این زمانی است که از فردی مطمئن باشند، اما زمانی که  می

دقت کن و ببین که آیا با این تضعیف او  مردی را تضعیف کنند،
بودند و ھیچ یک از اگر موافق او دیگران ھم موافق ھستند یا خیر؟ 

 ضعیف است، و اگر یکی ازکردند پس او  ماھران او را تعدیل نمی
او تجریح  :اند دانست در مورد او گفته او را مطمئن و معتبر میھا  آن



 ٥٣ هایی در مورد سنت نبوی و از... ها و تشکیک فصل سوم: شبه

این معنی بگوید  یعنی کافی نیست مثلاً  شود، بدون توضیح قبول نمی
را  او ضعیف است، و سبب و دلیل ضعف او بیان نشود و دیگران او

توقف ھا  آن مطمئن و عادل بدانند، امثال این افراد بر صحت حدیث
ابن معین، ابو حاتم و شود و به حدیث حسن نزدیکتر ھستند.  می

 گیر ھستند.  جوزجانی سخت
قسمتی ھم در مقابل این گروه (اول) ھستند، مانند ابوعیسی  -2

 ند. انگار ھست و ابوبکر بیھقی که سھل الترمذی ابو عبدالله حاکم،
امام بخاری، احمدبن حنبل، ابی زرعه، ابن عدی و قسمتی ھم مانند  -3

 معتدل و با انصاف ھستند. 
شناسان در مورد توثیق و تجریح و تصحیح و  باید بدانیم که حدیث

اند، بلکه طبق قواعد و مقرراتی  طور و کورکورانه قدم بر نداشته تضعیف ھمین
خاطر این احکام در نھایت دقت اند، به ھمین  محکم و مطمئن پیش رفته

و ھیچ گونه توافق و اتحاد وجود دارد  اند، میان ھمدیگر کاملاً  ظاھر شده
شود، دارای انسجام کامل و بدور از ھر  تضاد و شذوذی در آن دیده نمی

ه آن جتواند یک نقد علمی و درستی را متو باشد، و ھیچ کس نمی تباینی می
رقین که دکتر نورالدین عتر در این مورد سازد. و این شھادت یکی از مستش

ما از حد و مرز این کتاب « :گفت» لیوبولد فایس«کند و آن  آن را نقل می
ھای دقیقی که  در مورد روشتفصیل ایم، ھنگامی که به صورت  ی کردهطتخ

کنیم. و  گویی می محدثان اولیه جھت اثبات صحیح بودن ھر حدیث، زیاده
ھا  از این روش :آن ھستیم، کافی است که بگوییمبرای آنچه که ما در صدد 

علم جداگانه و کاملی به وجود آمد که تنھا ھدف آن، جستجوی معانی 
 بود. ھا  آن پیامبر و شکل و طریق روایتاحادیث 

ای را  در حقیقت این علم از لحاظ تاریخی قادر است که سلسله پیوسته
بیابد. شرح  محدث ھستند،برای شرح حال مفصل تمامی کسانی که راوی یا 



 ردی بر نظریه مستشرقین   ٥٤

ھا  این حال تمامی مردان و زنانی که تابع بررسی دقیق ھمه جانبه بودند. و
روایت آنھا،  ۀشوند که زندگی و طریق فقط زمانی مورد اطمینان محسوب می

دقت مدارانه باشد. بنابراین کسی که امروزه بر صحت حدیثی یا تمام 
 ». ید ثابت کنداین چیزی که او با احادیث اعتراض کند،

 :شبهه نهم
این است که نقد محدثان منحصر به نقد ھا  آن ھمچنین از جمله شبھات

 شود.  اسناد است و شامل نقد متن احادیث نمی
آموختند و این  محدثان سنت را به درستی می« :گوید گاستون ویت می

 ھای با ھم و شنیدهھا  آن آموزش فقط متوجه سند و شناخت راویان و دیدار
راویان حدیث را به طور  :گوید سپس می». شد از ھمدیگر میھا  آن بعضی از

کنند و حافظان این احادیث آن را جمع و تدوین  شفاھی برای ما نقل می
اند و ما مطمئن نیستیم این  اند. و این راویان متن حدیث را نقد نکرده کرده

کر کرده و ذ صحدیثی که به ما رسیده است. ھمان طوری بوده که پیامبر
 ». اند راویان با حسن نیت خود در اثنای روایت چیزی را به آن نیافزوده

 :رد این شبھه
عالمان حدیث اھتمام کامل به آموختن متن حدیث داشتند. و حق آن را 

ای  کردند. به گونه ادا کردند. و نھایت سعی خود را در توجه به احادیث می
 توانستند.  که بیشتر از آن نمی

داشتند ھمان ھا  آن در آموختن اسناد و نقدھا  آن حقیقت ھدفی کهدر 
جدا کردن احادیث صحیح و ضعیف و حمایت از حدیث در مقابل چیزھایی 

 محکمی را با نقد متن داشت. رابطه ھا  این بیھوده و تقلبی بود. که
و ھمچنانکه بیان کردیم، اعتماد کردن به راوی فقط با اثبات عدالت و 

ھای راوی فقط با  شود. و صحت ثبت کردن روایت او تمام می ثبت کردن
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شود. آنچه که نزد  شناخته میھای راویان مورد اعتماد  مقایسه آن با روایت
به  مناقشه است این است که صحت اسناد حدیثی ضرورتاً  محدثان ثابت و بی

باشد. چون از جمله شروط حدیث صحیح این  معنای صحت حدیث نمی
 آیند، شاذو معلل نباشد و شاذو معلول بودن در سند می است که حدیث

آیند. چون گاھی اسناد حدیثی صحیح بوده ولی  ھمچنان که در متن نیز می
دار کند. و ھمچنین  در متن آن علت مردودی باشد که صحت حدیث را لکه

محدود به سندھا ھا  آن و بدین ترتیب بررسیشاذ بودن نیز این گونه است. 
کردند و تحقیقات خود  تحقیق میھا  آن ھا و شذوذ در علل متنھا  آن نبود. و

قاعده بودن حدیث) در  را در مورد علل (نقص حدیث) و شذوذ (نادر و بی
ھا بسیار  کردند. که این کتاب آوری می جمع» العلل«ھایی به اسم  کتاب

 باشد.  می
کرد بلکه  نمیاد شد که به بررسی اسناد اکتفا جیو بدین ترتیب علومی ا

حدیث مقلوب،  :پرداخت. از جمله به بررسی اسناد و متن احادیث با ھم می
علل، مصحف، موضوع و احادیثی که بسیار مورد اطمینان مضطرب، مدرج، م

 باشند (متواتر). 
ھای  ھمچنان که علومی ایجاد شد که به بررسی متن، به ویژه متن

 ھا، مشکل و محکم نسوخ آنالحدیث، اسباب ورود احادیث ناسخ و م غریب
 پرداختند.  میھا  آن

 ھای اند. از جمله تلاش نظیری کرده و در این مورد محدثان تلاش بی
ھا و ضوابطی را وضع  در بررسی متون احادیث این است که نشانهھا  آن

مراجعه به سند حدیث جعلی بودن ان را فھمید از جمله این کردند تا بدون 
  :ھا و ضوابط نشان
گاھی داشته باشد،  :کیک بودن لفظ حدیثر  -۱ کسی که از زبان عربی آ

یابد که ممکن نیست با وجود اصرار راوی این لفظ رکیک از  در می
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باشد در غیر این صورت محور رکیک بودن  صسخنان پیامبر
 براساس معنی است. ھر چند که کلمه رکیکی در الفاظ آن نباشد. 

حدیثی که  :تر مخالف باشداگر حدیث با نص قرآن یا سنت متوا  -۲

 »ةمقدار الدنيا وانها .... آلاف سن«مخالف نص قرآن باشد مثل حدیث 
 ».عمر دنیا ھزار سال است«

مَا عِلمُْهَا عِندَْ رَّ�ِ  َ� ُ�لَّيِهَا ﴿ يَّانَ مُرسَْاهَا  قلُْ إِ�َّ
َ
اعَةِ � لوُنكََ عَنِ السَّ

َ
�سَْ�

لوُنكََ  لوَِقتْهَِا إِ�َّ هُوَ  َ�قُلتَْ ِ� 
َ
�يُِ�مْ إِ�َّ َ�غْتَةً  �سَْ�

ْ
رضِْ  َ� تأَ

َ
مَاوَاتِ وَاْ� السَّ

 ِ نَّكَ حَِ�ٌّ َ�نهَْا  قلُْ إِ�َّمَا عِلمُْهَا عِندَْ ا�َّ
َ
راجع به قیامت « .]۱۸۷[الأعراف:  ﴾كَ�

تنھا  :بگودھد؟  در چه زمانی قیامت رخ می :گویند پرسند و می از تو می
تواند در وقت خود آن را  گاه است، و کسی جز او نمیپروردگارم از آن آ

قیامت ناگھانی و زمین سنگین و دشوار است.  ھا آسمانپدیدار سازد. برای 
پرسند: انگار تو از قیامت  تازد. از تو می پیوندد و بر سر تان می به وقوع می

 ». باخبری؟ بگو: اطلاع از آن، خاص پروردگارم است
ھای  احادیثی که در مدح نام :باشند مانند ت میو احادیثی که مخالف سن

ھا را داشته باشد وارد  گوید کسی که این نام و میمحمد و احمد آمده است 
شود، در حالی که جھنم نرفتن به اسامی و القاب نیست بلکه به  جھنم نمی

 باشد.  ایمان و عمل صالح می
روی باشند. در مورد ثواب  گویی و زیاده که مشتمل بر گزافه احادیثی  -۳

زیاد برای کارھای کوچک یا عذاب زیاد برای کارھای کوچک مثل 

 »له طائراً  ةمكلال كلا اله الا االله، خلق االله من تل« :حدیث من قال
ای برای وی  کسی که لا اله الا الله بگوید خداوند از آن کلمه پرنده«

 ». کند درست می
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با تاکید » علوم حدیث و اصطلاحات آن«صبحی صالح مولف کتاب دکتر 
بر « :گوید میان محدثان در مورد سند و متن حدیث میدر مورد عدم تفرقه 

ماست که مرتکب حماقت پیوسته مستشرقان و دانشجویان فریب خورده به 
شان بشویم. حماقتی که در مورد حدیث نبوی نیز مرتکب  »سودمند«علم 
. مثل فاصله انداختن میان دان انداخته  میان سند و متن فاصلهاند. چون  شده

اختن میان دان  کنند یا فاصله دو دشمن که ھیچگاه ھمدیگر را ملاقات نمی
شوند. پس معیارھای محدثان در مورد  چگاه با ھم جمع نمییھکه و دو ھو

باشد که  در مورد متن جدا میھا  آن سند حدیث فقط زمانی از معیارھای
منتھی  غالباً بندی و تقسیم باشد و گرنه سند صحیح  براساس توضیح یا فصل

م یحس سلمخالف متن معقول و منطقی که  شود. و غالباً  به متن صحیح می
 ». شود نباشد، از راه درست منحرف نمی

که متن حدیث را خیلی خوب آموخته بودند، به طوری  /علمای حدیث
شود و میراث عظیمی را از  اندازه آن فھمیده میھا  آن با نگاھی به مولفات

جریان داشت. و  یھای زیاد خود به جای گذاشتند که پرتو آن تا نسل
کنند. پس گفته گاستون ویت و  منصف به آن اعتراف میی ھا انسان
ارزش و اعتبار  خواھند، بی توزانی که شر را برای دین استوار ما می کینه

به علمای گرامی خود اعتماد و سعی و باشد. الحمدلله ما مسلمانان  می
که در خدمت سنت پیامبر ھایی  و از تلاشنھم.  را ارج میھا  آن تلاش
 و به سالم بودن روش و استقامتکنیم.  تشکر میدند. بذل نمو صاکرم

توزان  به طعنه طعنه زنندگان یا سخن کینه دھیم. و اصلاً  شھادت میھا  آن
ھا  آن ھای را کشف و حیلهھا  آن کنیم. بلکه سخنان توجه نمیھا  آن ددر مور

 کنیم.  را رد و اثر آن را پاک می
 :و الله متعال صادقانه فرموده است



 ردی بر نظریه مستشرقین   ٥٨

ا  بلَْ ﴿ َ�قْذِفُ باِْ�َقِّ َ�َ اْ�اَطِلِ َ�يَدْمَغُهُ فإَذَِا هُوَ زَاهقٌِ  وَلَُ�مُ الوَْ�لُْ مِمَّ
 .]۱۸[الأنبیاء:  ﴾١٨تصَِفُونَ 

اندازیم و حق مغز سر باطل را از ھم  بلکه حق را به جان باطل می«
شود. وای بر شما به سبب  پاشد. و باطل ھر چه زودتر محو و نابود می می

 ». کنید وصیفی که میت

 :شبهه دهم
ھیچ یک از حقایق « :گویند مک دونالد مستشرق و سایر مستشرقین می

تاریخی مبتنی بر احادیث نیستند. بلکه احادیث تنھا ثبت آشفته و پر اشتباه 
 ». کند تاریخی ھستند. که بر جعل حدیث دلالت می

 :رد این شبھه
کند،  را مطالعه می» صحیحین« کسی که احادیث نوشته شده مخصوصاً 

مثل شمار احادیث نبوی که بیانگر حوادث تاریخی گذشته  بیانبوه 
یابد.  و شروع خلقت ھستند را میھای پیشین  و امت ھای انبیاء داستان

 افتند، ھمچنانکه احادیث زیادی را که بر اموری که در آینده اتفاق می
آینده و غیره که بسیاری از این ھای  ھایی در مورد فتنه یابد. مثل حدیث می

اند و امت آن را قبول کرده و محتوای آن را  احادیث صحیح و ثابت بوده
اند چون ھمان چیزی که رسول  اند. و به ھمه آن ایمان آورده تصدیق کرده

وَمَا ﴿ :خداوند متعال در مورد آن فرموده استبا آن سخن گفته  صالله
و از روی ھوی « .]٤-٣[النجم:  ﴾٤هُوَ إِ�َّ وَْ�ٌ يوَُ� إنِْ  ٣َ�نطِْقُ عَنِ الهَْوَى

گویند آن جز وحی و پیامی نیست، که به او وحی  و ھوس سخن نمی
 ».شود می



 ٥٩ هایی در مورد سنت نبوی و از... ها و تشکیک فصل سوم: شبه

بر این احادیث تکیه ھا  آن و علمای امت در بیان حقایق تاریخی و اثبات
ین دانند. و به ھم اند و حتی بعد از قرآن کریم آن را قویترین دلیل می کرده

و در بسیاری از اخبار ای سیره و تاریخ از این احادیث پر است. ھ خاطر کتاب
حدیث نبوی ھا  آن اند. پس آن چیزھایی که مؤید اھل کتاب بر آن حکم کرده

که شاھدی از قرآن و کردند. و در آنچه  می باشد را قبول و مخالف آن را ردّ 
لباری در معنای این حافظ بن حجر در فتح اکردند.  سنت نداشت، توقف می

یعنی « »ذبوهم�لا تو تابكتصدقوا اهل ال« :تگفته اس صحدیث پیامبر
وقتی از اھل کتاب خبری محتمل را به شما دادند که در واقع صادق نباشد، 

کنید یا خیر در واقع دروغ نباشد، شما آن را تصدیق  شما آن را تکذیب می
ھا  آن مورد تکذیب نھی در افتید. کنید، در این صورت شما به سختی می می

ھایی که  که مخالف شریعت ما باشد نیامده و ھمچنین در مورد تصدیق آن
در بیان حقایق  صاصحاب پیامبر». موافق شریعت ما باشد. نیامده است

کردند. بخاری از  به کتاب (قرآن) و سنت استناد میھا  آن تاریخی و تایید
نو فای بکالی  :بن عباس گفتمبه ا« :است کهسعید بن جبیر روایت کرده 

کند که موسی ھمان موسی بنی اسرائیل نیست بلکه موسی دیگری  فکر می
دشمن خدا دروغ گفته است ابی بن کعب از  :است. ابن عباس گفت

به عنوان سخنران در میان بنی نبي  موسی« :کند که روایت می صپیامبر
کسی داناترین است؟ بود و از مردم پرسیده شد که چه اسرائیل ایستاده 

موسی جواب داد که من داناترینم و خداوند وی را سرزنش کرد که چرا 
دانایی را به من نسبت نداده است، پس خداوند متعال به او وحی کرد که 

 »معه بحرین از تو داناتر است....ای از بندگان من در جا بنده
بر صدق این خبر و حقیقت بودن آن به حدیث  بعباسابن 

استدلال کرده است و نوفا نیز برای کذب آن به حدیث استدلال  صپیامبر
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در حالی که آنچه ابن عباس روایت کرده حقیقت تاریخی است کرده است. 
 کند.  که حدیث بر آن دلالت می

علاوه بر این کسانی ھستند که برای خاموش کردن نزاع اختلافات 
ن که در احکام نیز به آن برند. ھمچنا حقیقت تاریخی به احادیث پناه می

 برند.  پناه می
رسد روایت کرده  می ببخاری در حدیثی که سند آن به ابن عباس

ر بن قیس بن حصن فزاری در مورد ھمراه حضرت ابن عباس و حُ  :است که
صاحب و ھمراه وی خضر  :ابن عباس گفت .کردند موسی جر و بحث می

گذشت، ابن عباس او را ھا  آن بن کعب از کنار یبوده است، در این حال اب
در مورد ھمراه حضرت موسی، ھمان من و این دوستم  :فراخواند و گفت

کردیم. آیا تو از  کسی موسی ھمراھی وی را خواست، جر و بحث می
 صاز پیامبرجواب داد بله،  ای؟ شنیدهد او رچیزی در مو صپیامبر

اسرائیل  در حالی که موسی میان جمعی از مردم بنی« :گفت شنیدم که می
 »ایستاده بود، مردی نزد وی آمد....

وارد ھا  آن بنابراین بعد از رد این شبھاتی که مستشرقان و پیروان
ھایی که متوجه سنت  خیلی زود تمام طعنهھا  آن دانستیم که یقیناً اند،  کرده

ودند به شکست انجامید. ه روش نقد محدثان کرده بجنبوی و ھمچنین متو
 شان در تحقیق آشکار شد. و عیب این مستشرقان و نقص روش علمی



 
 

 

 :پایان کتاب

 خواستم، به پایان این کتاب رسیدیم و چیزی که در خلال این کتاب می
را ھا  آن را بیان کنم و سپسھا  آن این بود که شبھات مستشرقین و پیروان

تعریف لغوی سنت و تعریف و در فصل اول این کتاب از رد و تکذیب کردم 
ام و در فصل  سخن گفتهو محدثان اصطلاحی آن از نظر فقھاء و اصولیین 

و در  ام. سخن گفتهھا  آن ھای خاورشناسی و مھمترین ھدفدوم از مفھوم 
ھستند، ھا  آن فصل سوم از شبھات این مستشرقان و کسانی که در رکاب

ام و این مھمترین موضوع کتاب است که با رد و تکذیب ھر  سخن گفته
از شبھات آن به کتاب کمال بخشیدیم. و در خلال این کتاب ای  شبھه

بسیاری در مورد سنت نبوی و ھمچنین این خاورشناسان و حقایق و نتایج 
  .برایم روشن شدھا  آن روانپی

  :در مورد سنت نبویحقایق و نتایج  :اول
امت اسلامی از آغاز عھد روایت حدیث عنایت خاصی به حفظ آن   -۱

 اند.  داشتند. و علما در این مورد از ھیچ تلاش فروگذاری نکرده
الحدیث یا علوم حدیث به خاطر آن  حھدف بزرگی که علم مصطل  -۲

ت از حدیث نبوی که پس از قرآن بزرگترین ھمان مراقب شکل گرفت،
 باشد.  منبع اسلامی است، می

قواعد علوم حدیث قواعد نقد ھمه جانبه است که تمامی جوانب   -۳
 کند.  حدیث را با دقت کامل بررسی می

تلاش محدثان در زمینه اجرای روش نقد در رسیدن به ھدف حفظ   -۴
ھا  آن مولفات فراوانرسیده بود. و این حدیث نبوی به نھایت خود 

به احادیث صحیح یا ھا  آن در مورد انواع حدیث است که بعضی از
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ضعیف یا جعلی و بعضی انواع مستقل دیگر مثل مرسل و مدرج و 
 کند.  پیدا میاختصاص غیره 

و این مولفات یک برھان عملی است که توجه و عنایتی به اجرای این 
به صورت پاک و خالص به دست ما تا این میراث نبوی را اند.  روش داشته

 برسانند. 
  :ھاست آنو روش حقایق و نتایج که در مورد خاورشناسان  :دوم

خود بر نصوص شاذ و منقطع تکیه کرده و خاورشناسان در تحقیقات  -۱
کنند و این روش در  منظور و مراد خود را از احادیث جعلی بیان می

جمله استدلال خاورشناس از وجود دارد. ھا  آن بسیاری از تحقیقات
مبنی بر اینکه نوشتن حدیث تا قرن سوم به  مجارستانی (گلدزیھر)

 :استفاده کرده که او گفت /تاخیر افتاد. که از سخن امام احمد
اولین کسی است که ابواب حدیثی را  ) ھ ۱۵۶سعید بن ابن عروبه («

تالیف کرد. که او کتابی نداشته بلکه ھمه را حفظ در بصره 
این گونه  »او کتابی نداشته«گلدزیھر از این کلام که ». کرد می

 .»برداشت کرده که او کتابی تالیف نکرده است
اند و این دلالت  با وجود این محدثان از حفظیات خود استفاده کرده

ھای حدیثش بر کتاب  کند که محدث حافظی مطمئن است که در روایت می
که محدث از محفوظات خود کتابی کند  کند و این دلالت نمی تکیه نمی

تالیف «تالیف نکرده است. و خود گلدزیھر در اول سخنش تصریح کرد که او 
 باشند.  و شواھد این مساله زیاد می». کرده است

نیستند. کردند که در سطح تحقیق علمی  ھا بر منابعی تکیه می آن -۲
ک از ابو الفرج اصفھانی، در حالی که این ی» الاغانی«مثل کتاب 

کتاب علمی نیست و کتاب حدیثی ھم نیست و فقط در ادبیات و 
 توان بر آن تکیه کرد.  فکاھیات می



 ٦٣    پایان کتاب

در غیر جای خود و تحمیل این نصوص بر الفاظ آن و آوردن نصوص  -۳
 از معانی آن. کمک نگرفتن 

نتایج ھا  آن ند و ازآور خاورشناسان مقدمات جزئی ضعیفی را می -۴
ھا  آن ناسب با مقدمات نیست و ازکه مگیرند  بزرگ و فراوان می
 گرفته نشده است. 

پوشانند و باطل  باشد آن را میھا  آن نتایجحقایقی را که مخالف  -۵
 کنند.  می

و در پایان خداوند قادر متعال را سپاس گفته و بدانچه که شایسته وی 
و مژده  رحمت که صکنم و برسید و سرور ما محمد است او را ستایش می

مراھان و ھ فرستم و بر خاندان باشد. سلام می بر حق می یدھنده و ترسانند
 فرستم. وی سلام فراوان می

 و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين
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